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و روشمقرراتگذاري اقتصادي؛ اصول 1ها، تاريخچه

 چكيده

و ديـدگاه گزارشاين و رويكردهـا هـاي مختلـف به بررسي مباحث نظـري مقرراتگـذاري اقتصـادي

و خصــوص در ــه ــذار پرداخت ــدم ضــرورت نهادهــاي مقرراتگ ــا ع ــاي روشضــرورت ي ــف ه مختل

و  مييكهر كارآييمقرراتگذاري از. دهـد را مورد بررسي قرار ي در اقتصـاديمقرراتگـذار منظـور

. اسـتـ مقـررات وضـعقيطراز عمدتاًـ بازارميتنظ منظوربه اقتصاددر دولت مداخله، گزارشاين

رويكـرد(محوريـت دارد، بررسـي مقرراتگـذاري از دو منظـر منفعـت عمـومي گـزارش آنچه در اين

ت درون. اسـت) رويكرد جديد(و مكتب انتخاب عمومي) سنتي فـاوت ميـان مايـه اصـلي ايـن دو نگـاه،

بـه مثابـه روشـي بـراي مقرراتگـذاري اسـت بـا به مثابه ابزاري بـراي اجـراي قواعـد مقرراتگذاري

از بخش قابل. اند جمعي تعيين شده طوربهدستيابي به اهدافي كه  به تـنش ميـان ايـن گزارشتوجهي

،)سـنتي رويكـرد(در چارچوب نظريـه منفعـت عمـومي. پردازد دو سنت در اقتصاد مقرراتگذاري مي

را ويژگي،گيرد كه بازارها مقرراتگذاري به اين دليل انجام مي هاي مدل رقابت كامل اقتصاد كلاسـيك

و ما شاهد شكست بازاريم كه بـر  اسـاس نهادهـاي مقرراتگـذار بايـد بـراي تصـحيح ايـن ايـن ندارند

م در ايـن سـنت، نهادهـاي مقرراتگـذار بـهرو ايـناز. ها مداخله كنند شكست تخصصـاني تلقـي مثابـه

و شكست مي مكتـب،در مقابـل. كننـد هـاي بـازار را اصـلاح مـي شوند كه به نفع منفعت عمومي عمل

و تـأثير گيـري نهادهـاي مقرراتگـذار از جنبـه انتخاب عمومي به سازوكارهاي تصميم هـاي سياسـي

مي هاي گروه م براساس. پردازد ذينفع بر آن تـر نـافع كلـي اين نظريه، نظام مقرراتي بـه جـاي تحقـق

مي عمومي، در جهت برآورده ساختن منافع شركت دو،اينبر علاوه. كند هاي مقرراتگذاري شده عمل

.ندا يي در باب مقرراتگذاري مورد اشاره قرار گرفتهگرا نهادوييجو رانتنظريه

ويعـيطب انحصـاريعنـيياقتصـاديمقرراتگذار دلايلنيمهمترازيبرخبه سندهينو در ادامه

 عامـلولياصـيعنيياقتصاديمقرراتگذار روش پنجنيزانيپادر. است كرده اشاره رقابتتيتقو

ـ كارگزار( ن،يمعـ مبلـغيمنهـايفروشـ خـرده مـتيق شـاخص،يبازده نرخيمقرراتگذار،)كارفرما

.گيرندمي قراريبررس مورديازدهيامتو سودميتسه

و رئيس دانشكده علوم انساني دانشگاه باكينگهام: مارتين ريكتز.1 .؛ انگستان)Buckingham(استاد سازمان اقتصادي
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 مقدمه

از. دولــت در اقتصــادهاي بــازار اســت در سياســتگذاري مقرراتگــذاري اقتصــادي ابــزار مهمــي مــا

ا. كنيم ريزي شده صحبت نمي هاي برنامه نظاممقرراتگذاري در  عمال حـدي از مقرراتگذاري به معناي

در ايـناز. تفـاوت دارد كامـل فعاليـت» كنتـرل« بـا تأثير بر فعاليت است كه  رو، تصـادفي نيسـت كـه

م سال  طـور بـه1اقتصـاد مقرراتگـذاري]موضـوع[الكيت مستقيم دولتـي، هاي اخير به موازات كاهش

نفسـه همـه ريـزي متمركـز، فـي هاي مشـاهده شـده نظـام برنامـه شكست. اي مهم شده است فزاينده

بي تلاش واقـع، ايـن ايـده كـه تـداركدر.ندساز اعتبار نمي هاي دولت براي بهبود عملكرد اقتصادي را

اساسـي مقرراتگـذاري توسـط دولـت بـراي پيشـرفت اقتصـادي امـا،محدودو برخي وظايف معين

و نظريـه2)بـرخلاف نظريـه ليبرتـارين(ناپـذير اقتصـاد كلاسـيك ليبـرال ضروري است، جزء تفكيك

. سياسي است

يك اصطلاح دقيـق نيسـت برخـي اَشـكال مقرراتگـذاري، بـه تعيـين. با اين حال، مقرراتگذاري

در ايـن. هـا را رعايـت كننـدد تا در روابط خود با يكـديگر آن ازنپرد چارچوبي از قواعد براي افراد مي

بـراي. دهـد اقتصاد را تشـكيل مـي3مفهوم، حقوق قراردادها يا حقوق مالكيت، بخشي از پايه تنظيمي

هـاي زمـاني معـين، اطلاعـات حسـاس هـا بايـد در دوره مالي، كه همه شـركت» مقرراتگذاري«مثال، 

ا » گـذاري قاعـده«اي از ايـن نـوعز طريق اعلان عمومي افشا كنند، نمونـه مربوط به قيمت را در بازار

ا مقرراتگذاري نسبت به همه مشاركت. است و عمال مـي كنندگان در بازار و نتـايج«شـود بـه اهـداف

به»توجهي ندارد ، چـه اتفـاقي هر مـورد داند در نتيجه اجراي طور قاطع نمي، به اين معنا كه هيچ كس

مي مقرراتگذاريو نتايج تفصيلي تأثيرات هرچند. افتد مي آن شناخته شده نيست،  عنـوان بـه تـوان از

4.مدت دفاع كرد ابزاري براي كارآتر ساختن فرآيند بازار در بلند

مي زيرا. اند در ظاهر بيشتر تجويزي ديگر انواع مقرراتگذاري دهند كـه اهـداف به افراد دستور

مي مثال اين مقرراتگذاري. هايي معين، دنبال كنند شيوهگيري كار خاصي را اغلب از طريق به توانـد ها

كـاهش آلـودگي يـا افـزايش ايمنـي منظوربهآلات خاص ها براي نصب برخي ماشين دستور به بنگاه

كنند، كنندگان در بازار را تأسيس نمي اقداماتي از اين دست، صرفاً قواعد حاكم بر رفتار معامله. باشد

مقرراتـي كـه. محـدود كننـد» قابل قبول«نتايج را تعيين يا آن نتايج را به چارچوبي بلكه تلاش دارند

 
1. Economics of Regulation 
2. Libertarian 
3. Regulatory Base 

مي.4 هاي حساس خود براي رقبا پيش از زماني ها را به افشاي برنامها مورد انتقاد قرار بگيرد كه بنگاهتواند بر اين مبن همچنين مقرراتگذاري

ميمفتد،اكه بايد اين امر اتفاق بي .بلكه ويژگي آن است،مقرراتگذاري آنچه كه در اينجا مورد بحث است، نه مطلوبيت با اين حال. كند لزم
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هـايي را بـر سـاعات را ممنوع يا محـدوديت) براي مثال حداقل مزد( تر از مبلغي معين معاملات پايين

 كنند، ممكن است همچنان جايي براي توافق باقي بگذارند، اما قراردادهاي بـا ويژگـي كاري وضع مي

مي» غيرقابل قبول« .كنند را مستقيماً غيرقانوني اعلام

و مقرراتگـذاري بـه» طراحي«مثابه اين تفكيك ميان مقرراتگذاري به مثابـه اهداف مطلوب جمعـي

و غيرمتمركزِ فرآيند بازار، مهم است» حكمراني« در سطح مفهومي، اين تفكيك به انـدازه كـافي. مستمر

مي روشن به و به همان؛رسد نظر اندازه كـه تفكيـك بـين داوري كـه نتيجـه يـك بـازي را تعيـين كـرده

هـا البته برخي اوقات در عمل، بيان ايـن تفكيـك. كند، روشن است داوري كه تنها قواعد بازي را اجرا مي

و شـرايط آن بـه نفـع يـا. دشوار است همه داوران خود را در برابر دور زدن قواعد يا تفسير مقـررات

مي ضرر منافع خاصي بسـياري از اختلافـات مركـز، اين تفكيك مفهومي در اين وجودبا. دانند مسئول

، 1994(2از نظريه پـولاني) 2002(1»ني«براي مثال،. نقش دولت در اقتصاد بازار قرار دارد خصوص در

مي) 140،ص كه حمايت را دائـم عملكـرد آزاد نظـام طـوربه«كند كه اقتصاد بازار نيازمند مديراني است

مي» تضمين كنند و حمايـت) 1947وبـر(»عقلانيـ حقوقي ديوانسالاري«كند كه ميان ظهور او استدلال

و اين ايده را با وضعيت . دهـد گذار چين معاصـر تطبيـق مـي از نهادهاي بازار، پيوندي عليّ وجود دارد

مي ديوانسالارنقش نهادهاي خصوصدرديگر نويسندگان نگرند، زيرا اين نهادهـا بيشتر به ديده ترديد

به اجرا عنوانبهرا نه  صرف قواعد، بلكه مي مثابه تصميم كنندگان نگرند كه بـه جـاي گيرندگان مستقيمي

3.زدن نظم طبيعي دارند براي برهم قابل توجهيكمك به تخصيص منابع، توانايي بالقوه 

 طــور بــهاري را در اقتصــاد مقرراتگــذ گســتردهتــنش ميــان ايــن دو ســنت،هــاي آتــي بخــش

مي فصلم با مقايسه نظريه رايج مقرراتگذاري اقتصادي با مكاتـب فكـري گزارش اين.دنكن تري بحث

در. شود رقيب آغاز مي مختلـف مـورد هـاي روشو» انحصـار طبيعـي«هـاي بعـد مشـكل بخشاما

مياستفاده در مقرراتگذاري خدمات عمومي  . شوند به بحث گذاشته

 مقرراتگذاري4ينظريه منفعت عموم

و نتايج و 1870دهه5»انقلاب مارژيناليستي«يكي از مهمترين پيامدها و توسـعه شـديدتر ، گسـترش

آن رسمي و كلاسـيك سياسـت هاي قبلي بود كه توسط تحليل عامليتر اقتصادهاي رفاه نسبت به تر

 
1. Nee 
2. Polani 
3. Rickets Elaborates on these Points in the Context of Nee's Paper, 2002. 
4. Public Interest Theory 

مي.5 كننـده، مطلوبيـت گويد هر واحد كالا در وهله نخست بـراي مصـرف منظور از تفكر مارژيناليستي، نوعي نگاه اقتصادي است كه

و هرچه نيازها برآورده مي ميشود، از سطح مطلو بسيار بالايي دارد  ]. مترجم[شود بيت كاسته
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بـراي(4»پيگـو«و3»وپـارت«2،»والـراس«نظريه جديد با نظريه افرادي چـون1.شد اقتصادي ارائه مي

يك تعادل عمومي رقـابتي قلب اين نظريه، بررسي ويژگي. پيوند خورده بود) 1938مثال  . اسـت5هاي

هـايي كـه در اين تعادل والراسي، همه عاملان اقتصادي، از طريق حداكثر كردن رفاه خـود در قيمـت

و سـاير عوامـل توليـد اند كاملاً رقابتي عررا، مقداري از كـار و سـبد كالاهـايي را بـراي بـراي ضـه

ها به نحوي متعادلند كه در بـازار، هـيچ عرضـه يـا تقاضـاي مـازادي قيمت. كنند مصرف انتخاب مي

.همه بازارها شفافندو براي كالاها يا خدمات قابل مبادله وجود ندارد

يك دستاورد فكري بزرگ بود، اما ويژگـي تعادل عمومي رقابتينشان دادن وجود هـاي، خود

سياستگذاري عمومي را در زمـان حاضـر شـكل خصوصدرهنجاري اين تعادل پايه تفكر اقتصادي 

كه؛داد و هزينه اگراين امر نشان داده شد و منافع و خدمات مبادله شوند هاي خصوصي همه كالاها

و هزينه يا يعني هيچ(هاي اجتماعي باشند معادل منافع ته وجود نداشـ6»سرريزي«گونه آثار خارجي

توانـد بـدون كـس نمـي دارد هيچ است كه بيان مي7پارتو كارآيي، تعادل عمومي رقابتي، نتيجه)باشد

با ايـن حـال، دسـتاوردهاي. قرار دادن شخص ديگر در وضعيت بدتر، در وضعيت بهتري قرار گيرد

ي هـر بود كه منافع نهـايي اجتمـاعآنحداكثر ساختن رفاه اجتماعي مستلزم. تضعيف شدندتمبادلا

كه شرط حـداكثر كـردن رفـاه با توجه به اين. اعي مربوطه باشدهاي نهايي اجتم فعاليتي، معادل هزينه

كه منفعت نهايي كالا يا خدمت بايد به سطحي معادل قيمت بازاري استنآكننده هر مصرف سوي از

و رفاه از طرف هر توليدكننده نيزو باشدآن كالا يا خدمت  كـه اسـت ايـن شرط حداكثر كردن سود

يك كالا يا خدمت بايد برابر با قيمت بازاري آن كالا يا خدمت باشد هزينه همچنين با توجه هاي نهايي

و مصرف به اينكه تـا حـدي،هـاي مشـابهي در بـازار مواجهنـد كنندگان بـا قيمـت همه توليدكنندگان

به مي مي توان هـاي تعـادلي، منـافع قيمت. شود صورت تجربي درك كرد كه اين قاعده چگونه استنتاج

و هزينه نهايي مصرف مي هاي نهايي توليد كنندگان .دنده كنندگان را نشان

نآكه بسته به اين. عمومي داشت اي بر سياست تأثيرات بسيار پيچيده،قضيه اول اقتصاد رفاه

مي قاعده چگونه تفسير شود، خط يك.توانست به دو جهت كاملاً متفاوت رهنمون شود مشي عمومي

هـاي مطلـوبي داشـت، رقابـت كامـل چنـان ويژگـي چوناستدلال بود كه اين»قاعده اول«واكنش به

امكـان ايـن انتقـاد كـه خصوصدر.ر برطرف ساختن موانع رقابت تمركز كنددسياست عمومي بايد 

 
1. See Robins for a Discussion of Classical Ideas on Economic Policy, 1952. 
2. Walras 
3. Pareto 
4. Pigou 
5. General Competitive Equilibrium 
6. Spill-overs 
7. Pareto Efficient 
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مياين دارد را»اقتصـاد رفـاه دومين قضـيه«توان رقابت به توزيع بسيار نابرابر درآمد منجر شود،

ميبراي نشان دادن ايناين قضيه. كار برد به و تواند از طريق ماليـات كه هر نتيجه توزيعي مطلوب هـا

به ديگر انتقال به حاوي، بسته سياستي پيشنهادي،رو ايناز.قابل استفاده استدست آيد، ها دستيابي

ــارآيي و ك ــابتي ــاي رق ــق بازاره ــيدن از طري ــه رس ــات ب ــق مالي ــدالت از طري ــا ع ــال ه ــايو انتق ه

شـود، طور كلـي در ايـن سيسـتم ظـاهرهبتا جايي كه مقرراتگذاري اقتصادي. است1آميز اختلال غير

مي شكل سياست رقابت را به .گيرد خود

كه اقتصاد واقعـي صرفنظر از اين. بود پاسخ ديگر به قضيه اول، تأكيد بر سختي شرايط شكلي

ند تا چه حد رقابتي باشد، آشكار بود كـه اقتصـاد واقعـي،ا در نظر كساني كه گرفتار زندگي روزمره

و شرايط رقابت كامل را محقق نمي هيچ توانسـت آميـزي مـي تنـاقض طوربهواقع،در. كند گاه الزامات

بـراي مثـال، اصـلاح.ندنشان داده شود كه تقريباً همه رفتارهاي رقابتي بـا رقابـت كامـل ناسـازگار 

ش،قيمت ورود. كنـد را نقـض مـي2انـد»پـذير قيمت«كنندگان كلي را كه همه معاملهبه سرعت اين الزام

يك حق انحصاري را به همـراه مـي محصولات يا فرآيندهاي جديد، در كوتاه در. آورد مدت، تبليغـات

فز همچنين بازده. دنياي اطلاعات كامل زائد خواهد بود مقيـاس در برخـي صـنايع نسبت به يندهاهاي

ميكن غلبه پيدا مي و بـراي فـرض نبـود منـافع يـا ند، بازارها به بازارهاي غيركامل تغيير شكل دهنـد

.تضميني وجود ندارد،هاي خارجي هزينه

ميچچنان بـالقوه طـور بـه شـود، نقـش مقرراتگـذاري اقتصـاديه از اين ديدگاه دوم مشخص

و گسترده است را ويژگي،بازارها. بسيار وسيع و مشخصات مدل رقابت كامل و بنـابراين، ها ندارند

كه نمي بـه نهادهـاي3،»شكست بازار«براي اصلاح. اقتصادي را محقق كنند كارآييتوان توقع داشت

مي بايد به صنايعي كه هزينه. مقرراتگذار نياز است زيـرا هزينـه دهند يارانـه داد، هاي خود را كاهش

سر نهايي توليد اضافي، پايين ايجـاد دليـل بـه كننـده هاي آلوده بر فعاليت. سر خواهد بودبه تر از قيمت

را هاي انحصاري دستور داده شود كه قيمـت به شركت. خسارات خارجي بايد ماليات وضع شود هـا

يا. هاي نهايي تعيين كنند معادل هزينه ماننـد كيفيـت4،»كالاهاي عمومي«كالاهاي با مصرف مشترك

و اطلاعات عمومي، مستلزم مداخله نها تضـمين تـدارك يـك منظوربهدهاي مقرراتگذار محيط زيست

.از آنهاستآسطح كار

بهدر اين سنت، نهادهاي مقرراترو اين از شـدند كـه بـه نفـع مثابه متخصصاني تلقـي مـي گذار

و شكست،منفعت عمومي مي عمل ميبه. كنند هاي بازار را اصلاح شد كه نهادهـاي طور ضمني فرض

 
1. Non-distortionary Taxes and Transfers 
2. Price Taker 
3. Market Failure 
4. Public Goods 




	��� �و��__________________________________________________��
�������را�ا �

و انگيزه همچنـين ايـن ايـده. كننـد مناسبي دارند كـه بـر مبنـاي آنهـا عمـل مـي مقرراتگذار، اطلاعات

مستخدمِ عمـوميِ متخصـص، يكـي از الزامـات مقرراتگـذاري در حـوزه اقتصـاد كـلان بـود كـه در 

در نظرها معادله نظاميك عنوانبهاقتصاد. ناشي شد1»ها انقلاب كينزين«از 1950و 1940هاي دهه

در اف عمـومي بـه خـوبي تعريـف مـي شد كه در آن اهد گرفته مي و كارهـاي فنـي و وظـايف شـدند

تا بهترين نتيجـه ممكـن، مدندآمي كاربه مشيخطاي از ابزارهاي هاي مجموعه راستاي كنترل ارزش

گذار در سنت افلاطوني، پادشاهان نهادهاي مقررات. تماعي، حاصل شوديعني حداكثر ساختن رفاه اج

ب. فيلسوف بودند هاي هـاروي فرض پيش«گراي كينزي با عنوانه اين فرضيات نسبتاً نخبهنكته اخير

آنـ2»رود شدخيابان كمبريج كه كينز در نظريـه براسـاس به هر حال، چـه.ـ اشاره داشت جا بزرگ

آن تعادل كلي يا بر مبناي اقتصاد كلان كينزين در هـابز طرفـداران گونه كـه ها، نقش نهاد مقرراتگذار

ميمورد آن توضي ميح مقام حاكم، بايـد در مـواردي كـه در صـورت. شود دهند، بهتر توضيح داده

مي عدم تحميل حاكم، نتيجه اجتماعي زيان آمد، راه حلي را تحميـل كنـد، زيـرا اشـخاص آوري به بار

يك توافق لازم نمي زيـان«شـود كـه بنـدي مـي به نحوي سـاختار3حقوق. الاجرا دست يابند توانند به

4.»هاي توافقات خصوصي را به حداقل برسانده از شكستايجاد شد

و نظريه مقرراتگذاري5انتخاب عمومي

بـه مقرراتگـذاري اقتصـادي در معـرض انتقادهـاي» منفعـت عمـومي«بـه بعـد، رويكـرد 1960از دهه

مقرراتگـذاري. اين امر تا حدي توسـط وقـوع برخـي اتفاقـات توضـيح داده شـد. اي قرار گرفت يندهافز

هر.قتصاد كلان كينزي، ثباتي ايجاد نكردا چند ركود شديدي كه پيش از جنگ وجـود داشـت با اين حال

بـه همـين ترتيـب،. اما اين نه بيكاري، بلكه تورم بود كـه تبـديل بـه مشـكل روز شـده بـود؛تجربه نشد

و عملكرد صنايعي كه دولت كارگر انگلست ان بعد از جنـگ مقرراتگذاري اقتصاد كلان بازارها در آمريكا

و قابـل ملاحظـه  بـراي مثـال،. اي را بـه بـار نيـاورده بـود ملي كرده بود، به نظـر دسـتاوردهاي كـارآ

كه) 1962(7»فريدلند«و6»استيگلر« هـاي ميـاني جنـگ قيمت برق در سالچرا نتوانستند دليلي پيدا كنند

و دولت در دولت كـار را انجـام نـداده بودنـد، تفـاوت هايي كـه ايـن هايي كه اقدام به مقرراتگذاري كرده
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به حاليدر؛كرده است و اوراق بهادار نيز موفـق بـه ايجـاد)1964(»استيگلر«نظر كه ، كميسيون بورس

و روشن مقرراتگذاري،. نتايج قابل تخمين نشده بود شد كـه ايـن نتـايج مشخصبا مشاهده نتايج عيني

بــراي مثــال،.دنــتصــادي وجــود دارد، مطابقــت ندارهمــواره بــا انتظــاراتي كــه از نظريــه هنجــاري اق 

آن نسبت به منافع آن شـد كارآييهاي هزينه خصوصدرهايي ها، منجر به بررسي مقرراتگذاري اجاره

هاي نهـايي ها از هزينه داشتن قيمتتر نگه پايين در راستايبرخي اوقات از مقرراتگذاري ). 1972السن،(

مي براي برخي گروه هاي نهايي بـراي هاي بالاتر از هزينه شد كه اين امر مستلزم تعيين قيمت ها استفاده

توزيعي در تضاد مسـتقيم بـا يك ابزار باز عنوانبه، استفاده از نظام قيمترو ايناز. ديگر بود هاي گروه

ر(گرفت قضيه دوم اقتصادهاي رفاه قرار مي  ). 1971پوزنر،:ك.براي مثال

بينتيجه اين مشاهدات، دور و تحليـل رفتـار نهادهـاي شدن از فرض طرفي مقامـات عمـومي

و سياستمداران با استفاده از همان تحليلي است كه مي تواند در بخش خصوصـي مـورد مقرراتگذار

مي اگر مديران شركت. استفاده قرار گيرد نه هاي با مسئوليت محدود كننـدگان حداكثر عنوانبهتوانند

كـه فـرض اين بـا1،كننـدگان انـدازه يـا درآمـد بنگـاه تلقـي شـوند حـداكثر عنـوانبهسنتي سود، بلكه 

ــوروكرات ــا ب ــاي مقررات(ه ــذارنهاده ــداكثر) گ ــه ح ــدگان بودج ــدا كنن ــكانن(ن ــا) 1971، 1968نيس  ي

و تولوك 1957داونز(سياستمداران، حداكثركنندگان رأي قدم كوچك)1974، برتون 1962، بوكانان

كسـاني كـه در پـي منـافع خـود عنـوانبهدر نظريه سنتي، كارفرمايان اگر. شود ديگري برداشته مي

مي هستند تلقي مي نددكـه متوجـه ش ـرود به محـض اين شوند، در نظريه انتخاب عمومي از آنها توقع

و سياستمداران مقر،نهادهاي مقرراتگذار اتي مطلـوب خـودرمستعد نفوذند، براي دستيابي به محيط

از طوربه. با آنها لابي كنند در؛رود كـه قدرتمنـد باشـند توليدكننده توقـع مـي هاي گروهخاص، زيـرا

ودر»سـواري مجـاني«يـا» اقدام جمعي«كنندگان، براي غلبه بر مشكل مقايسه با مصرف وضـعيت

از ايـن چـارچوب بـراي ارائـه نظريـه) 1971(»اسـتيگلر«). 1965السـن( دارنـد موقعيت بهتري قرار

ايـن براساس. مقرراتگذاري استفاده كرد كه داراي نتايج چشمگيري بود2»خيرتسنظريه«معروف به 

، در جهـت بـرآورده سـاختن منـافع تـر منفعـت عمـومي كلـي نظريه، نظام مقرراتـي بـه جـاي تحقـق 

مي شركت  دليلبه) 1976(3»پلزمن«توسط تسخيربا اين حال نظريه. كند هاي مقرراتگذاري شده عمل

هـاي نهـايي، زيـرا هزينـه داردديگـر مـورد انتقـاد قـرار هـاي گـروه مقاومـت ناديده گـرفتن انگيـزه

مي به اين گروه مقرراتگذاري . شود ها نيز تحميل

و مقرراتـي، سرمايه گذاري منابع براي انتقال درآمد از افراد ديگـر از طريـق فرآينـد سياسـي
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شد) 1974(2»كروئگر«شود، اصطلاحي كه توسط شناخته مي1»جويي رانت« ها هنگـامي رانت. وضع

و، دريافـت مـي آننـد كنند كـه فروشـندگان بـيش از حـداقلي كـه حاضـر بـه دريافـت ظهور مي كننـد

اين ويژگـي تعـادل رقـابتي. كنند خريداران، كمتر از حداكثري كه حاضر به پرداخت آنند، پرداخت مي

مي كل اين رانت كامل است كه جمع ر ها حداكثر و بنابراين، هـيچ انتـي در مبادلـه نهـايي وجـود شود

يك خريدار حاضر اسـت بـراي بـازده اضـافي. ندارد يك تعادل رقابتي، حداكثر مبلغي كه سـود( در

آن پرداخت كند، برابر اسـت بـا حـداقل مبلغـي كـه يـك توليـد) نهايي آن كننـده حاضـر بـه دريافـت

آن هزينه( ميبنابراين، عمل مبادله داوطلبانه كه منج. است) هاي نهايي شود، شكلير به منفعت متقابل

ميها جويي است كه رانت از رانت و را ايجاد منـافع مبادلـه شـكل. دهـد را افـزايش مـي كـارآيي كنـد

ميي اضافهها رانت به اي را مي مختلف مبادله هاي گروهگيرد كه ، فشـار وجـود ايـن بـا. يابد گر تعلق

و مقرراتـي مـي هـا از طريـق نظـ سياسي كه منجـر بـه بـازتوزيع رانـت ازام سياسـي شـود، شـكلي

بي رانت و باعث اتلا جويي است كه كاملاً كـه بيـانگر فرآينـدنآاين امـر بـه جـاي.ف منابع استفايده

و بـه؛دهد ايجاد رانت باشد، فرآيند اتلاف رانت را نشان مي دسـت زيرا كل منابعي كـه بـراي مطالبـه

مي آوردن رانت سرمايه اسنشو گذاري د كـه وجـودنهايي باشت برابر يا حتي بيشتر از رانتد، ممكن

مهمـي از نظريـهءجـويي را بـه جـز تحليل رانـت) 1980(و ديگران4»بوكانان«،)3198،تالوك(دندار

. اند انتخاب عمومي تبديل كرده

اين رويكرد انتخاب عمومي به نظام مقرراتي، منجر به بازانديشي مجددي در تاريخچـه رشـد

بهمقرراتگذار شدي و ايجـاد. ويژه در ايالات متحده آمريكا حتي اتفاقات تاريخي عمده مانند تأسـيس

ابزاري براي محدود كـردن قـدرت عنوانبهها، كه مدت1887در سال5»ايالتيينبكميسيون تجارت«

مي هاي راه انحصاري شركت شو عنوانبهند، توانستندشد آهن تلقي قد كه از طريـنابزاري بازتفسير

مي، اين شركتهاآن و دشـوار در دورهافز طـور بـه توانستند از رقابـت هاي مشابه هـاي ينـده سـخت

بلِ كه اتمـام حقـوق انحصـاري ). 1965،براي مثال، كلگو( زماني طولاني جلوگيري كنند شركت تلفن

از اش، آن را بـيش از گذشـته ضـعيف بـرداري بهره تـر كـرده بـود، در طـول دهـه اول قـرن بيسـتم

منـافع شـركت. كـرد حمايت مـي] به بازار[جديد] هاي شركت[مقرراتگذاري براي محدود كردن ورود 

بــين. روشــن بـود 1938در سـال6»هواپيمـايي كشــوري هيئــت«هواپيمـايي در حمايــت از تأسـيس 

ايـالتي بينهاي جديد هواپيمايي هيچ تقاضايي براي شروع به فعاليت شركت 1974تا 1950هاي سال
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كميسـيون ارتباطـات«تـا سـاليان متمـادي،1.هواپيمـايي كشـوري قـرار نگرفـت هيئتموافقت مورد

هـاي تلويزيـوني تأسيس شد، براي حمايت از درآمدهاي تبليغاتي ايستگاه 1934كه در سال2»فدرال

و توسعه شركت آهـن، در مقرراتگـذاري در حـوزه راه. هـاي كـابلي را محـدود كـرد محلي، گسترش

و همچنين با اشاره به موضوع تقويـت كشـاورزي،)1971( استيگلر ، با اشاره به ميانگين طول مسير

آهـن را توضـيح ها بر خطـوط راه وزن كاميون] مجاز[ميزان خصوصدرهاي وضع شده محدوديت

كم آهن با ميانگين مسافت طـولاني، بـا ورود واگـن راه خطوط. داد تـر در هـاي موتـوري كشـاورزي

وميمعرض تهديد قرار  راميرو اينازگيرند . تحمل كنندتوانند فشار بيشتري

ابزاري بـراي توضـيح نتـايج مقرراتگـذاري، نظريـه انتخـاب عنوانبهو3از منظر اقتصاد اثباتي

از ديدگاه هنجاري، تأثير نظريـه انتخـاب. هايي دارد عمومي در مقايسه با نظريه منفعت عمومي مزيت

آرماني به بحث در اين خصـوص معطـوف شـد كـه چـه» اهداف«تعيين عمومي اين بود كه توجه از

نظريـه منفعـت.د بـود ن ـنسبي در دستيابي بـه آن اهـداف مناسـب خواه طوربه سازوكارهاي نهادي

كه عمومي مقرراتگذاري، شاخه گـرا يـا، آن را اقتصاد هـدف)1969(4»دمستز«اي از آن چيزي است

ن. نامد آرماني مي بايد با هدف يـك نظـام مقرراتـي كامـل كـه در صـدد دسـتيابي بـه نهادهاي واقعي

شو براساستخصيص كارآي منابع  هـاي قابـل آنها بايـد بـا جـايگزين.دنمعيار پارتو است، مقايسه

كه وابسته به تغييرات مبهم در انگيزه انساني يا تـابع هايي جايگزين. مورد قياس قرار گيرنددستيابي 

ه و بدون ، توجـه دوبـاره بـهرو ايناز. زينه در قابليت استفاده از اطلاعات نيستندتغييرات نامشخص

شد جايگزينسمت تحليل تطبيقي نهادها يا كدام قواعد بازي احتمـالاً. هاي ترتيبات حكمراني معطوف

هم قابل دستيابي باشند، ايجاد كنند؟ اين مي مسـئله، توانند بهترين نتايج را در طول زمان كه در عمل

مي گذاريبنيادين اقتصاد مقرراتهمسئل و ما را مجبور بـر قـانون مبتنـي«كنـد كـه موضـوعات است

و انگيـزه آثـار حقـوق مالكيـت، قواعـد رويـه خصوصدر» اساسي هـاي فـردي را در فرآينـدهاي اي

.ي در نظر بگيريمگذارمقررات

و مقرراتگذاري اقتصادي  اقتصاد نهادگراي جديد

دوبه مبادله فرآيندي است كه نظـر ايـن اظهـار. رسـند جانبه مـي وسيله آن، افراد به توافقات سودآور

در طـور بـه توافقـات،.عمده بر نگرش ما نسبت به زندگي اقتصادي، تـأثير دارد طوربهاوليه،  واقعـي

 
1. For These and Other Examples See Wilson, 1980. 
2. Federal Communications Commissions 
3. Positive Economy 
4. Demsetz 
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يك فضاي رقابتي كامل، افـراد از طريـق.دنشو نظريه تعادل رقابتي متبلور نمي 1»معـاملات آزاد«در

مي اي از قيمت خود را با مجموعهرفتار مي. كنند هاي معين تنظيم و فروش پردازند، اما افراد به خريد

و چانه و چانـههم دليلي. كنند زني نمي جستجو ، بـا بـا وجـود ايـن. زنـي وجـود نـدارد براي جستجو

ب) 1954(»والراس«به جاي نظر) 1891(2»اجورث«پيروي از سنت افـو وا بررسي شيوه مبادلـه راد

مي اشخاصكهاين كنند، پرتـوي ديگـر بـر معنـاي بر مبناي منفعت متقابل خود، اقدام به معامله مجدد

اي بـراي تجـارت وجـود دارنـد، چـرا اگـر منـافع اسـتفاده نشـده. افكنده شـد» شكست بازار«نهايي 

به مبادله  رسند؟ دست آوردن آنها به توافق نمي كنندگان آزاد براي

س با صورت ميؤ بندي و موانعي بود كه بر سر راه مبادله ال بدين شكل، توان به دنبال نيروها

بـراي لازم هاي تضمينيا؛كنندگان ممكن است از منافع بالقوه مبادله آگاه نباشند مبادله. وجود دارند

مي حقوقي از اجـرا يـا نظـارت بـر همچنـين امكـان دارد،خواهند مبادله كنند وجود نداشته باشـد كه

و دشوار از چانهياقات ميان خود ناتوان باشند تواف و مذاكره مواجه شـوند با فرآيندي طولاني . زني

و مستلزم حمايت نهادهاي حقوقي است ، ايـن بـا وجـود. به ديگر سخن، مبادله فرآيندي داراي هزينه

بـ رود در جايي كه هزينه انتظار مي و حقوق مالكيـت شـه هاي مبادله پايين است و خـوبي تعريـف ده

، نخستين كسـي بـود)1960(3»كوز«.دنست، توافقات خصوصي به منافع مبادله دست يابالاجرا لازم

و موارد كه از اين ديدگاه به نمونه از4او معتقد بود كه نظام حقوق عرفي. پرداخت» شكست بازار«ها

مي پيش به بسياري از پرونده  دعـاويدر. ده اسـت دهد، مجهـز بـو هايي كه اين ايده بنيادين را نشان

مي مزاحمت، دادگاه و سپس در صورتي ها ابتدا دستور موقت صادر بار كه استمرار فعاليت زيان كنند

ميكافي داراي ارزش اجتماعي  و مذاكره خصوصي به نتيجه دهند كه چانه باشد، اجازه آاي كـار زني

اي مبادلاتي، افـراد بـر سـره اين گزاره كه با حقوق مالكيت مشخصو صفر بودن هزينه. منجر شود

.شود شناخته مي5»قاعده كوز«زني خواهند كرد، تحت عنوان چانه،ي منابعآتخصيص كار

تعـادل عمـومي«هـاي محـدودي كـاربرد دارد كـه اسـاس قاعده كوز تنها در همـان موقعيـت

اقت. دهد را تشكيل مي6»والراسي صـادي، تـا به هر حال تبعات اين قاعده بـراي نظريـه مقرراتگـذاري

 
1. Arm’s Length Trades 

و در تعيين قيمت آزادي دارندمعاملاتي  و تابع عامل ديگري نيستند و فروشنده در پي منافع خودند معمولاً،كه خريدار

].مترجم[معاملات مؤسسات وابسته به يكديگر از اين رشته معاملات نيستند 
2. Edgeworth 
3. Coase 
4. Common Low 
5. Coase Theorem 
6. Walrasian General Equilibrium 

هرتع بر سود يك بنا بر تصميمات انفرادي مبتني ادل عمومي در تحليل نظريه اقتصاد، موازنه ميان نيروهاي وابسته اقتصادي است كه

با. پردازند شخصي به فعاليت مي و آزادي قرارداد، نيروهاي عرضه مؤثر بر كالاهاي اقتصادي بايد به فرض رقابت آزاد، مالكيت خصوصي

بت.دنكنندگان را برآورده سازر برابر شوند كه نياز بيشترين شمار مبادلههايي با يكديگ قيمت بههعادل عمومي در يك اقتصاد، علت طور واقعي
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تعبيـر هنجـاري ايـن نظريـه. شـود حدي متفاوت از نتايجي است كه از تحليل رقابتي ايستا ناشي مي

كه بيان مي را«دارد كه حقوق بايد به نحوي سازمان داده شود موانع بر سر راه توافقات خصوصـي

و اولن(»برطرف كند ، وضوح بخشـيدن عبارت ديگر، نقش نهاد مقرراتگذاربه.)90و89: 1997كوتر

و كاهش هزينه و كه پـيش نهاد مقرراتگذار كوزي به جاي اين. هاي مبادله است به حقوق مالكيت برنـده

و تـأمين كننده اهداف آرماني باشد، تسهيل محقق دهنـده كننـده نهادهـاي كـاهش كننده فرآينـد مبادلـه

و قابل توجهنـد هاي مبا، در دنيايي كه هزينهاين وجودبا. هاي مبادله است هزينه دله هميشه چشمگير

و تـوان از برداشـت توانند برطرف شوند، نمي كامل نمي طوربهو هرگز  هـاي هـابزي جلـوگيري كـرد

و نتايج نخواهد بود رو، فرآيند مقرراتگذاري كاملاً اين از بـراي مثـال، در مـواردي كـه. فارغ از اهداف

در. مالكيت، نتايج كارآيي ندارد هاي مبادله صفر هستند، تخصيص اوليه حقوق هزينه جـايي كـه امـا

ميمبادله پرهزينه است، اين مـثلاً اگـر. شود، مهـم اسـت كه حقوق مالكيت به چه كسي تخصيص داده

هـاي مبـادلاتي مشترك به ساكنان محلي تخصـيص داده شـود، هزينـه طوربهفرود فرودگاه1حقوق

زي تخصيص مجدد آن به شركت ممكـن نيـز عكـس ايـن فرآينـد. اد خواهد بـود هاي هواپيمايي بسيار

حقيطوربهاست پرهزينه باشد،  انـد، بـاقي تخصـيص داده شـده كـهاي ها گرايش دارند در نقطه كه

پر بمانند يك نظام مبادلاتي مناسب براي تخصيص فضاي هوايي هـاي ترافيك، قضـاوتو در طراحي

يك عام خصوصدربيني شده از قبل پيش .د بودنقابل اجتناب خواهل غيرنتايج مطلوب،

در بيش از شناسايي ساده وجود هزينه عاملياقتصاد نهادي جديد به و اهميت آن هاي مبادله

ن( سازمان اقتصادي منجر شده اسـت  و اسـتريت:ك.بـراي مـرور كلـي بـا تفسـير ). 21998،كسـپر

م كنندگان در كاهش هزينه مشاركت عنوانبهنهادهاي مشاهده شده  و بادلـه، توجـه بـه روش هاي هـا

ماننـد پـول يـا نهادهـايي. يابنـد ابزارهايي معطوف شده است كه از طريق آن، اين نهادها توسعه مي

يك مقام قدرتمند تحميل شوند، مـي» بيروني«كه مالكيت به جاي اين و توسط  عنـوان بـه تواننـد باشند

و پي در پي مبادلهبه اين معني كه از طريق كنش؛تفسير شوند» دروني«نهادهاي در متقابل كننـدگان

يك فرآيند شبه و در مي طول زمان و پـي در پـي، منجـر بـه ايجـاد. يابند تكاملي توسعه كنش متقابل

مي سنت از كننده، انگيزه هايي كه از طريق آنها هر مشاركت سنت؛شود هاي رفتاري اي بـراي متابعـت

و تنها بعدها مي ب آنها دارد حقهتواند دررو ايـناز). 1986سـوگدن،(تدوين شود3وق رسميصورت ،

و آمادگي تغيير در تقاضاهاي مصرف پس كننده و و سرمايه هاي وي براي خرج كردن هاي نوين فني، گذاري كردن، به سبب بسط شيوه انداز

بتغيير روابط رقابتي، ات و كشف منابع طبيعي تازه در عوامل توليد مشابه، هرگز . طور مطلق وجود نداردهمام پذيري منابع طبيعي موجود

و جز و در نظريه تعادل عمومي والراسي، همه بازارها در يك اقتصاد مورد بررسي قرار گرفته.ي استئمفهوم متمم، همانا تعادل خاص اند

و عوامل، توليد و عرضه قيمت كليه كالاها ].مترجم[اند هاي عوامل همزمان معين شده كالاها
1. Rights  
2. Kasper and Streit 
3. Formal Law 
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كـه از طريـق قانونگـذاري دولـت مـدرنندمحدود به مواردي نيسـت،مفهوم وسيع، ترتيبات مقرراتي

درنشو ايجاد مي و ميد  هاي روشجايگزيني براي عنوانبهكند، اغلب واقع، در مواردي كه دولت عمل

ا1.د بودنخصوصي موجود خواه هـاي مقرراتگـذاري هاي آتـي، ايـن فعاليـت وصاف، در بخشبا اين

.دنگير دولت است كه در كانون توجه قرار مي

 انحصار طبيعي

يك توليدكننده واحد به تر از هزينـه پايين،لحاظ فني، قادر به تأمين همه نيازهاي بازار در مواردي كه

اسنكل  ميسبت به هر تركيب احتمالي از دو يا چند توليدكننده شود كه اين بازار، يـك بـازار ت، گفته

ب. است2»انحصار طبيعي« ميهاز حيث نظري، وضعيتي كه در انحصار طبيعي كـهن استآآيد وجود

يك بنگاه، ارزان هزينه توليد يا عرضه كالاها از در تر از هزينه توليد يا عرضه همان كالاهـا در بـيش

ب،يك بنگاه است آناز لحاظ تجربي، ميمعناه شـود كـه ست كه انحصار طبيعي، به صنايعي مربوط

و سرمايه و غيرقابل تفكيكي از سرمايه ثابت مستلزم مخارج و معمولاً سـرمايه(3گذاري اوليه هنگفت

با از لحاظ تاريخي، بخش. است4)ناپذير برگشت و5»خدمات عمومي«هاي مرتبط مانند گاز، برق، آب

و همين طور انواع مختل هسته اصـلي. اند نقل، بيشتر موضوع انحصار طبيعي بودهوف حملارتباطات

و ها، ماهواره ها، سيم ها، كابل ناپذير مانند لوله هاي تفكيك اين صنايع را دارايي ها، اتصالات خط آهـن

و مانند آن تشـكيل مـي ها، آبراه راه 6،»اسـميت«حتـي اقتصـاددانان ليبـرال كلاسـيك ماننـد.دنـده ها

اَ»بوكانــان«و8»بــامول«) اخيــراً(و7،»ميــل« در، ضــرورت برخــي از شــكال مقرراتگــذاري دولــت را

و 1965لوبـام(انـد به رسميت شناخته9»مشترك كارآييانباشت«صورت وجود انحصار طبيعي يا 

و اي دليــل مــي بــه نفــع مقرراتگــذاري در حــوزه جــاده» اســميت«).1975:97بوكانــان » ميــل«آورد

ح و آبراه وزه كانالمقرراتگذاري در كـه چگونـه كـرديم پـيش از ايـن اشـاره.دنـك ها را بحـث مـي ها

و در قـرن بيسـتم مقرراتگذاري در حوزه راه آهن در قرن نوزدهم در ايالات متحده آمريكا آغاز شـد

 
ميو قرون وسطي به نظامي از قواعد حاكم بر داد» قانون تجاري«.1 و رابينسون. بر قدرت دولت نبود شد كه مبتني ستد گفته ،بلاندل

مياز امكان مقرراتگذاري داوطلبا،1999 .كنند نه در دوره مدرن فارغ از مداخله دولت بحث
2. Natural Monopoly 
3. Fixed Capital 

.]مترجم[باشد هاي يك بنگاه توليدي است كه داراي خصلت نسبتاً با دوام شامل دارايي،سرمايه ثابت
4. Sunk Capital 

].ترجمم[اي كه فقط يك مورد استعمال دارد سرمايه،ناپذير سرمايه برگشت
5. Public Utilities 
6. Smith 
7. Mill 
8. Baumol 
9. Extreme jointness efficiencies. 
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و برق گسترش يافت به حوزه .هاي ارتباطات، راديو

بر در سال سـاده در1»ي ناشـي از مقيـاس هـا جـويي صرفه«هاي اخير، به جاي تمركز سنتي

مي هاي شبكه جويي توليد، به صرفه يك شـبكه. شود اي در مصرف توجه بيشتري براي مثال، هر چه

از كنندگان بيشتري جذب كند، ارزش خدمات آن بيشتر مـي ارتباطي، مصرف و تـا حـد معينـي شـود

مي سطح ظرفيت، هزينه كم هـاي ناشـي جويي صرفه« همچنين. شود هاي ارائه خدمات براي هر واحد

هـا در مـواردي وجـود جـويي ايـن صـرفه. اغلب با خدمات عمومي مدرن همراه است2»از تنوع توليد

يك بنگاه، ارزان و توسط هم هـاي تر از توليد آنها توسط بنگـاه دارند كه توليد محصولات متفاوت، با

د كـهنشـو مشـترك ناشـي مـي هـاي نهـاده ها در نهايت دوباره از برخـي جويي اين صرفه.ستمجزا

به طوربهدنتوان مي رو همزمان در توليد چندين محصول متفاوت براي مثـال، در سـطح خـرد،.دنكار

و آب ســروكار داشــته باشــند، كــه مصــرف در صــورتي كننــدگان تنهــا بــا يــك شــركت گــاز، بــرق

و ارسـال صورتحسـاب اتفـاق خواه هايي در اندازه جويي صرفه و صـدور بنـابراين،.دد افتـا ن ـگيري

.هاي تخصصي است تا بنگاه داراي تنوع توليدهاي هاي تنوع توليد، به نفع رشد بنگاه جويي صرفه

از ديدگاه كوزي، مشكل انحصار طبيعي، عدم امكان تـدارك قراردادهـايي اسـت كـه مسـتلزم

مي. عرضه كارآ هستند و بدون هيچيك انحصارگر طبيعي كه اي بـا همـه گونه هزينـه تواند به تنهايي

وجـود بـا.، به مقرراتگذاري نيـاز نـدارد كارآييمعيار براساسكنندگان خدمات مذاكره كند، مصرف

و توانـايي اين ، انحصارگري كه بايد حجم عظيمي از سرمايه را پيش از چنين توافقاتي مستهلك كنـد

ا ق ايجاد محـدوديت آميز قيمت داشته است، حداكثر ساختن سود را از طري عمال تبعيضمحدودي در

ميو مطالبه قيمتي بيش از هزينهآاي ناكار در دسترسي به شيوه براي غلبه بـر. كند هاي نهايي دنبال

و رايبـ. اين مشكل، به برخي از انواع فرآيندهاي جمعي نيـاز اسـت  مثـال، توسـعه ترتيبـات جمعـي

توانـد شـوند، مـيي مـي بنگـاه انحصـار طبيعـ» مالـك«كننـدگان، بر همكاري كه در آن مصرف مبتني

بي به بـ اگـر مصـرف) 1996هانسمن،(فتداصورت كاملاً خودجوش اتفاق صـورت جمعـي،هكننـدگان

 
1. Economies of Scale 

و از آن پس، گونه اين افزايشتقليل در متوسط هزينه واحد همراه با افزايش در اندازه كارخانه يا فعاليت تا ميزان معين

ان.ها هزينه و مقياس كارخانه، غالباً بر اثر افزايش مي يا صنعت، هزينه وكار كسب دازه و از اين راه، عوايدي هاي واحد توليد كاهش يابد

مي به و احوال مساعد، مقياس بزرگ توليد، منجر به صرفه.دنآي دست مي جويي در اوضاع  زمين) الف: شود هاي مهمي در موارد زير

و( نيروي كار)ب،)مستلزم دو برابر كردن وسعت زمين باشدبسيار نامحتمل است كه دو برابر كردن توليد،( افراد كاردان، ماهر

واحدهاي( سرمايه)ج،)گيرندميمتخصص ممكن است تمام وقت خود را به كارهايي اختصاص دهند كه به طرزي مؤثر انجام 

و تماماً به اشتغال درآ كاملاً مورد بهره) آلات اختصاصي ماشين خريد مواد اوليه يا خريد يكجا به بهاي)د،يندبرداري قرار گيرند

هـتر ارزان و)و،هزينه تبليغات تجاري در واحد ممكن است كمتر شود( بازاريابي)، تأمين مالي يك مؤسسه بزرگ با سهولت بيشتر

مي ارزان ].مترجم[) شودميهاي توسعه روي واحدهاي زيادتري سرشكن هزينه( تحقيقات)ز،گيرد تا يك مؤسسه كوچك تر صورت
2. Economies of Scope 

و اين صرفه جويي در هزينه صرفه،منظور جويي ها توسط شركتي است كه دو يا چند حوزه بازار را به تنهايي در دست دارد

مي ها توسط شركت كه اين حوزه در صورتي بندشد هاي مجزا اداره ].مترجم[آمد دست نميه،




	��� �و��__________________________________________________��
�������را�ا ��

و هـاي اجتنـاب هـا را در اختيـار داشـته باشـند، مشـروط بـه هزينـه حقوق كنترلي بر دارايي ناپـذير

مي كارآيينا در جهت تـأمين منـافع توانند تضمين كنند كه انحصارگر هاي فرآيندهاي انتخاب جمعي،

. كند آنها عمل مي

لازم نيسـت كـه.يك پاسخ سازماني به مشكل انحصار طبيعي است»)انجمن(باشگاه«تشكيل

با» دولت«اين انجمن در قالب  سـازي انحصـارات، در بيشـتر قـرن بيسـتم، ملـي اين وجود باشد، اما

و معمول بود و ارتباطـات، از دهـه بـرق، آب، راه مثلاً در انگلسـتان، صـنايع گـاز،. طبيعي رايج آهـن

 هـاي توافقـات شكست. حل نهايي هابزي بود اين امر بيانگر راه1.تحت كنترل دولت قرار گرفتند 1950

ميخصوصي، از طريق انتصاب مديراني خـاص، مـديران ملـزم طوربه.ندشد توسط دولت، تصحيح

كن«شدند كه  اين حكم نسبتاً مبهم، به مرور زمان، بـا2»ندبه تحقق منفعت عمومي در همه ابعاد، كمك

بـ هاي مرتبط با هزينه توصيه فني براي گنجاندن تعيين قيمت و عهـده گـرفتنرهاي نهـايي اجتمـاعي

،ندشـد مثبت كه با معيـار نـرخ تنزيـل محاسـبه مـي فعليگذاري با ارزش خالص هاي سرمايه پروژه

هـاي تعرفـه«هاي مالي شود، اري كارآ منجر به زيانكه قيمتگذ درصورتي3.قرار گرفتنداصلاح مورد

مي توليدي يا هزينه هاي غير شامل هزينه4»جزئي دو از طـور بـه5.ندشـد هاي بالاسري پيشنهاد مـؤثر

؛هاي انحصـار طبيعـي فـراهم كننـد مديران خواسته شد كه زمينه را براي تحقق نتايج كارآ در بخش

يك با مينتايجي كه از حيث نظري، تنها . ها ايجاد كند تواند آنها را در ساير بخش زار كامل

در 1970و 1960هاي انتقاداتي كه در خلال دهه ،ندمريكا نشانه گرفتآنهادهاي مقرراتگذار را

شد العمل با عكس از اواخر.ندهاي انتقادي مشابهي به عملكرد صنايع ملي شده، در انگلستان منعكس

و، گزارش1970دهه  هاي عمومي انگلستان را مورد سـؤال مطالعات علمي، عملكرد بنگاه هاي رسمي

بـا وجـود جايگـاه حقـوقي ايـن ). 1981و پرايـك، N.E.D.O ،1976براي مثـال(و انتقاد قرار دادند 

مستقل از دولت، مديران صنايع ملـي شـده در معـرض فشـار6»مؤسسات عمومي« عنوانبهها بنگاه

 
به البته ملي.1 سازي، فضاي انحصارات طبيعي محدود نبود، اما در انگلستان نهايتاً شامل فولاد، زغال سنگ، كشتيسازي تنها

و حتي ساخت ماشين شد .ماوراي جو
2. Coal Nationalization Act 1944. 
3. See the White Paper (1967) Nationalized Industries, Cmnd. 3437. 
4. Two Part Tariffs 

دو تعرفه دوئجز هاي يا،قيمتيي يا و هزينه در واحد گرما و برق شامل هزينه ثابت در دوره حسابداري هزينه مركب براي گاز

].مترجم[واحدهاي گاز يا برق مصرفي 

مي هاي متوسط در شرايط كاهش يافتن هزينه.5 هاي مقياس ديد، هزينه نهايي كمتر از هزينه جويي توان در صرفه كه مصداق آن را

خ مي ها معادل هزينه بنابراين، تعيين قيمت. واهد بودمتوسط هاي مالي د، منجر به زياننشو هاي نهايي كه در كتب درسي پيشنهاد

مي اين زيان. خواهند شد د،نكنندگان ندار هاي ثابت كه ربطي به مصرف واقعي مصرف هاي بالاسري يا هزينهد از طريق هزينهنتوان ها

شو ها از طريق يارانهن است كه اين زيانآراه ديگر.دنپوشش داده شو .دنها جبران
6. Public Corporations 
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و همين و ديگـر ور اتحاديهط سياسي از جانب وزرا سـطحو فشـار بودنـد هـاي گـروه هاي كـارگري

و طرح ها، يارانه قيمت و گـذاري اغلـب بـه هـاي سـرمايه هاي مضاعف، اشتغال شـدت مـورد اخـتلاف

هاي مالي، غيرممكن بود كـه تعيـين شـود ايـن امـر نتيجـه در موارد بروز زيان. قرار داشتندمناقشه 

، اهـداف 1970در پاسخ به ايـن مشـكل، از اواخـر دهـه. غيركارآست يا عملكردهاي گذاري كارآقيمت

و بهره شد معين مالي 1.ندوري مطرح

 هـايي آشـكار شـدن بيشـتر مشـكلات قـرارداد از اين دست، منجر بـه هاييبه هر حال، ابتكار

و مديران با آنها مواجهندندشد مي له اين بود كـه سياسـتمداران بـراي تعيـينئمس. كه سياستمداران

و پايبندي به آنها چـه انگيـزه  داشـتند؟ همچنـين هـايي اهداف مناسب، وضوح بخشيدن به آن اهداف

كه اطلاعات مناسب را براي هدفگذاران فراهم كنند يـا بـراي دسـتيابي بـه اهـداف بـه مديران براي اين

و در نتيجه، ند؟ آيا برخي از اهداف مرتبط ذاتاً غيرقابل تحققا هايي محض تعيين آنها واجد چه انگيزه

ب طـور ضـمني بـه بهتـرين پاسـخ بـه مشـكلات سـازمان مربـوطهجمع ناشدني بودند؟ اين سؤالات

 كـارآييها هاي عمومي ذاتاً نسبت به انواع ديگر بنگاه كه بنگاهندو اين احتمال را مطرح كرد شدند مي

مي طور به2.تري دارندكم ب خاص، اگر دولت و خدمات معيني را ه نمايندگي از جامعـه خواست كالاها

تر از انعقـاد ند، روشن نبود كه چرا انعقاد قرارداد با مديران بخش خصوصي، بايد سختكخريداري

نبود حقـوق كنترلـي در بخـش عمـومي كـه بتوانـد از طريـق3.قرارداد با مديران بخش عمومي باشد

ميرا هايي خصوصي قابل مبادله باشد، نوع انگيزه سازوكار سـنتوان كه د محـدودنازمان داده شـود

هـاي ورشكسـتگي، مداخلـه مسـتقيم صـاحبان سـهام بـا سـهام خطر تصـاحب، محـدوديت.ندنك مي

و اعطاي امتيازهاي سهامشخصي مم مي همگي،تاز و غيرنرو با مالكيت دولت از بين قانوني اعـلامد

عم 1980و اوايل دهه 1970مطالعات بسياري در دهه.دنشو مي لكـرد مربـوط بـه تـلاش كردنـد كـه

4.هاي خصوصي از اين منظر حقوق مالكيت بررسي كنند هاي عمومي را در مقايسه با بنگاه بنگاه

و خصوصي مي توانستند رقيب يكـديگر تلقـي شـوند، غالبـاً در مواردي كه ملاحظات عمومي

و مزيـت   ايـن. هسـتند گفته شده است كه ملاحظات خصوصي از منظر بازدهي عوامل داراي برتـري

در سازي كه عملكرد نسبي بنگاه خصوصي ادعا با تحقيق در دوره پسا و خصوصـي را هاي عمـومي

و صنايع بررسي مي ، اسـتخراج نتـايج ايـن وجـود بـا5.كند، تأييد شده است طيف كاملي از كشورها

مي(اداره پست. در قالب مؤسسات عمومي در نيامدند» انحصارات طبيعي«همه ، يك 1961قبل از سال)شد كه شامل مخابرات هم

شد)BT(مان ارتباطات، با تأسيس ساز1981تنها بخش ارتباطات بود كه در سال. وزارتخانه دولتي بود .، از اداره پست جدا
1. See White Paper (1978) The Nationalized Industries, Cmnd. 7131. 

.هاي دولتي چين مورد بررسي قرار داده است مشكلات ورود قراردادهاي اجرا را در بخش بنگاه،2000، اخيراً شايرلي.2

.است،1998، اين نكته مهم استدلال در اثر شليفر.3
4. Examples are Davies (1971), Forsyth and Hocking (1980), Caves and Christensen (1980), De Alessi 
(1974), Lindsay (1976) and Millward and Parker (1983). 
5. See for example, Picot and kaulman (1989), D' Souza and Megginson (1999) and Shirely and Walsh, 2000. 
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و ساختار انحصارات طبيعي سخت خصوصدركلي ميبهتر سازمان ، زيرا جـايگزين بنگـاه آمد نظر

و برتـر. نحصاري دولتي، بنگاه انحصاري خصوصي بودا بنگـاهي در نبود رقابـت، هـر نـوع مزيـت

و مـي هزينه، نمي كارآييانحصاري خصوصي در ارتباط با  بـا توانسـت توانست بسيار زيـاد باشـد

بـه بيـان ديگـر،. تر قدرت انحصاري خنثي شود يا در جهت عكس تعادل عمل كند استفاده بزرگ سوء

پ و بهبود در هر نوع و هزينه كه از خصوصي كارآيييشرفت مي فني شد، كاملاً با بـدتر سازي ناشي

سـؤال مهـم ايـن بـود كـه آيـا مزايـاي قابـل1.ت داشتتخصيصي مطابق كارآييشدن وضعيت كلي 

و انشقاق از و استنتاج هـاي حداكثركننـده ارزش همـراه بـا مشـوق وجود حقوق كنترلي قابل مبادلـه

شو ها در مقابل محدوديت ند با برخي حمايتنتوا آنها، مي يكنهاي توليد تركيب د؟ اين حمايت بايد از

مي عنوانبهنظام مقرراتي كه  ميكند جايگزيني براي مالكيت عمومي عمل .شد ناشي

سـازي بـه همـان انـدازه توجـه شـد كـه بنابراين، در صـنايع انحصـار طبيعـي، بـه خصوصـي

ــزه نه هــاي انگي و ديگــر ذينفعــان سياســتمداران، ــذار ــه انتخــاب عمــومي( ادهــاي مقرراتگ ) در نظري

و. گرفتند، مورد توجه قرار شوندميهاي مديريتي با آن روبرو انگيزه خصوص در اگر سياستمداران

ملي» منافع عمومي«مديران صنايع نتوانستند به اهداف  سـازي دسـت يابنـد، چـه دليلـي تحت عنوان

ــار از سياســتمداران  ــراي انتظ ــد در بســتر ب ــت كــه بتوانن ــود داش ــاي مقرراتگــذار وج و نهاده

شـود سياسـتمداران در معـرض هنـوز فـرض مـي. سازي عملكرد بهتـري داشـته باشـند خصوصي

و نهادهـاي مقرراتگـذار مـي  ودر» تسـخير«تواننـد بـه فشارهاي سياسي، به دنبال رأي هستند آينـد

ببر علاوه هم در نظر ازايـن وجـود بـا. گيرنـد منافع عمومي، منافع خود را منظـر انتخـاب عمـومي،،

و خصوصـي  سـازي شـده در قواعـدي اسـت كـه بـر مداخلـه احتمـالي تفاوت بين خدمات ملي شده

مي. سياسي حاكم است تواند مستقيم، اما پنهان از افكـار در مالكيت دولتي، فشار سياسي بر مديران

ب را نسـبت بـه سـهام سازي، مديران وظايف امينيخصوصدر. عمومي باشد ورداران عهـده دارنـد

رعايـت معيارهـاي مشـخصِ منظـور بـه. اسـتآندهنـده عملكـرد مـالي قيمت سهام شركت، نشـان 

و مداخلـهدباي2ها بايد تنظيم شوند، اطلاعات حساس قيمت حسابداري، حساب در بازار افشـا شـوند

 
كه.1 از ستاندهكارآيي فني مستلزم آن است هر. حداكثر شود نهادهبراي هر سطح معيني  ستاندهكارآيي هزينه متضمن آن است كه

و با در نظر گرفتن قيمت طور آشكار، كارآيي فني شرط ضروري كارآييبه. هاي حاكم، توليد شود يا محصول معين، با حداقل هزينه

. هاي مختلف فني وجود نداشته باشد هاي ممكن توليدي يا روش شرط كافي نيست، مگر اينكه هيچ انتخابي بين روش هزينه است اما

كارآيي تخصيصي مستلزم آن است كه قرار دادن شخصي در وضعيت بهتر از طريق تخصيص مجدد منابع، بدون قرار دادن شخص

ميبرخي اوقات اقتص. ممكن باشد ديگر در وضعيت بدتر، غير . كنند اددانان به كارآيي تخصيصي تحت عنوان كارآيي پارتو اشاره

مي گزارشطور كه در متن همان. كارآيي هزينه شرط ضروري كارآيي پارتو است، اما شرط كافي نيست در توضيح داده شود،

مي،تئوري  ستاندهصارگر بالاتر از هزينه نهايي تواند از لحاظ هزينه كارآمد باشد، اما اگر قيمت تعيين شده توسط انح يك انحصارگر

.د بودنباشد، منافع بالقوه اجتماعي از سطوح بالاتري از توليد قابل دسترس خواه

و با افزايش قيمت تقاضاي آن كاهشميدر.2 ].مترجم[يابد خصوص كالايي است كه تقاضا براي آن در برابر تغيير قيمت حساس است



____________________________________________________________�	

بينـي شـود كـه ايـن عوامـلن است پيشممك. هماهنگ باشداي مقرراتگذاري، خود بايد با قواعد رويه

و منافع مورد انتظـار سياسـتمداران از تـلاش بـراي تأثيرگـذاري بـر تصـميمات هزينه ها را افزايش

1»زدايـي سياسـت«سازي گرايش دارد كه همـراه بـا، خصوصيرو ايناز.دنده مديريتي را كاهش مي

و ديگران،(اشدب  ). 1996بويكو

و رقابت  مقرراتگذاري

سازي همـراه شـد، وظيفـه هاي نظام مقرراتي در انگلستان كه با خصوصي ترين ويژگي كي از برجستهي

شد تقويت رقابت بود كه بر كننـده ايـن ايـده بـود كـه اين امر منعكس. عهده نهادهاي مقرراتگذار گذاشته

يِ بـدون سازيِ همراه با گرايش به سمت بازارهاي رقابتي، جايگزين قدرت انحصـار چه خصوصيچنان

را. مداخله شود، منافع اجتماعي بسيار بيشتري را به دنبال دارد همچنين اين موضوع، نتايج كلي مهمـي

مينهاد مقررات. مقرراتي دربرداشت نظامبراي ماهيت  نه گذار كننـده نتـايجي خـاص، الزام عنوانبهتواند

ش» حكمراني«كننده مثابه تأمين بلكه به اين ديدگاه بيشتر بـه رويكـرد كـوزي.ودبراي فرآيند بازار تلقي

و. نزديك است تا رويكرد هابزي» شكست بازار« خصوص در رقابـت،» تسـهيل كـردن«با تقويت كردن

. ترين سطح ممكن محقـق شـوند دهد كه توافقات خصوصي جديد در گسترده نهاد مقرراتگذار اجازه مي

بازار، در ادغام اخير نهادهاي مقرراتگذار حوزه گـاز گذار فرآيندهاي مثابه قاعده ايده نهاد مقرراتگذار به

و برق«و برق در يك نهاد واحد، يعني  . منعكس شده است2»سازمان بازارهاي گاز

مي هر كنندگان بازار توصيف شوند، عناصـري تسهيل عنوانبهتوانند چند نهادهاي مقرراتگذار

و چالشي. روند سطح ظاهر فراتر نمياز گاه گرا هستند، هيچ تر مداخله مستقيم طوربهكه  مشكل، تنش

و. رقابـت وجـود دارد خصوصدراست كه بين دو ديدگاه متمايز  يـك ديـدگاه بـر آزمـايش تحـولي

هايشـان در جسـتجوي كسـب يـك گران هميشـه در مقابـل طـرف فرآيندهاي كشف كه در آن مبادله

4»هايـك« هـايهاست كه با نظريـ3»تريشيا«اين ديدگاه، ديدگاهي. كند منفعت قطعي هستند، تأكيد مي

ــين شــده اســت) 1943، 1936(5»شــومپيتر«و) 1978، 1949( ــه. عج ــدود ب ــذاري مح ــر مقرراتگ اگ

يك  و الزامات سنتي جلوگيري از زور يا تقلب باشد، نتيجه، ديـدگاه. اسـت6»نظم رقـابتي«مقتضيات

يك رقابت ورزشي مي كه ديگر، رقابت را بيشتر از منظر در آن، افرادي كه هماهنگي نزديكـي بـا بيند

و تلاش مي اي هاي مشابه دست يابند، از طريـق مجموعـه كنند به اهداف يكسان در موقعيتهم دارند

1. De-politicization 
2. Ofgem 
3. Austrian 
4. Hayek 
5. Shumpeter 
6. Competitive Order 
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و اغلب گسترده مي،از قواعد بسيار رسمي مقرراتگـذاري ضـروري اسـت تـا از تقلـب. شوند محدود

و نظامي كه نتيجه مي از جلوگيري شود .است1»مند نظامرقابت« نوعشود، نظامي

مداخله در نظم رقابتي، نهاد مقرراتگذار را در جايگاهي مانند محافظ شكار در منطقه حفاظـت

مي دهد كه بر محيط شده قرار مي و برخي اوقات، اقداماتي را براي محافظت زيست طبيعي نظارت كند

و كشتن حيواناتي كـه بـه  انـد، انجـام غالـب درآمـده صـورت گونـهو نگهداري از زيستگاه ضروري

تـر نهاد مقرراتگذار را در جايگاهي نزديك» مند نظامرقابت«ديگر، مداخله در سيستم سوياز. دهد مي

مي بازي) كننده برگزار(كننده به اداره دهد كه بر پيروي از قواعد مربوط به اسـتعمال هاي المپيك قرار

هـاي نسـبتاً متفـاوتي از فرآينـد هـا، برداشـت آشـكارا، ايـن برداشـت. كنـد مواد نيـروزا نظـارت مـي 

مي. مقرراتگذاري هستند ويك ديدگاه، بر رقابت حيوان شكارگر عليه شكار نظارت نقـش،گـاهي كنـد

كـه كوشـد مـي ديـدگاه ديگـر. سازد مقام مافوق را در تغييرات مطلوب براي تعادل نيروها محقق مي

.را محقق كند»اي عدالت رويه« آرمان

بهدر مور و تقويت رقابت نظـر نظر متناقض اسـت، زيـرا بـهد انحصار طبيعي، كل ايده ترغيب

كه مي يك توليد براساسرسد  وجودبا. قطعي دارد2اي، مزيت هزينه)انحصارگر(كننده واحد تعريف،

مي، به روشاين و سـاده. توان هـدف را تفسـير كـرد هاي متعددي تـرين روش بـراي نهـاد نخسـتين

و انـدازه بـازار، فنـاوري ذار است تا تضمين كند كه بـه مـوازات پيشـرفت مقرراتگ و افـزايش حجـم

مي» طبيعي«ها از وضعيت انحصار فعاليت و بـه سـمت رقـابتي شـدن حركـت مـي تغيير ؛كننـد يابنـد

ايـن رويكـرد، يـك. شـود هـاي تصـنعي منـع نمـي از طريق محدوديت] به بازار[همچنين ورود جديد

را وضوحبه مشي خط هـاي حتـي اگـر موقعيـت. كنـد رفع موانع مبادلـه بيـان مـي خصوصدركوزي

ناپذير چندان جـدي نباشـد، كه مشكل سرمايه برگشتد، با فرض ايننامه داشته باشانحصار طبيعي اد

را برطرف ساختن موانع ورود مي در مـواردي كـه رقبـاي بـالقوه. سـازد» پذيرتر رقابت«تواند بازار

از طريـق بكوشـد كه دارنده قدرت در بـازار بگيرند، به محض اين كنونياز رقيبر را قادر باشند بازا

مي ها از موقعيت انحصاري خود در بازار سوء افزايش قيمت پـذير توان گفت بازار رقابت استفاده كند،

و صنايع اتوبوس در اواخر دهـه تغييرات مقرراتگذاري در شركت. است و 1970هـاي هاي هواپيمايي

و ديگران،(بر اين مبنا استوار بودند 1980 ).1982بامول

تجزيـه مشـي خـط روش دومي كه در آن رقابت در انحصارات طبيعي تسهيل شده، از طريـق

در همان. است3عمودي گونـه كـه پـيش از ايـن اشـاره شـد، عنصـر انحصـار طبيعـي اكثـر خـدمات

 
1. Ordered Competition 
2. Cost Advantage  
3. Vertical Disintegration 
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و توزيع بـرق بـه براي مثال، در صنع. است هاي مربوط به شبكه نهفته دارايي صـورتت برق، انتقال

تلفن به همين ترتيب، در حوزه ارتباطات، انتقال سيم. طبيعي انحصاري است، نه توليد آن ها از مراكز

مي خودكار به داخل ساختمان به ها يا مراكز تجاري صورت انحصار طبيعي باشد، اما ايـن امـر تواند

يا خصوصدرقطعاً  و ابزار . يابـد نمـيقاصـدمارائـه خـدمات متنـوع تلفنـي سـيمي، توليد تجهيزات

و تشويق رقابت مي مشي جدا كردن عنصر انحصار طبيعيخط عنوانبهتواند بنابراين، وظيفه ترغيب

و فعاليت و فرعـي آن تفسـير شـود از اقدامات در اصـل، مقرراتگـذاري. هاي بـالقوه رقـابتي مجـاور

مح مي و ايـن امـر معمـولاً بـه تـلاش بـراي تضـمين تواند به هسته اصلي انحصار طبيعي دود شـود

مي شرايط برابر همه مصرف براساسدسترسي  ملـزم» شـركت عمـومي«. شود كنندگان رقيب منجر

آن هاي تنظيم شده است قيمت ايـن.ندكها دسترسي به شبكه ممكن خواهد شد اعلام اي را كه برمبناي

از تفكيك بين عرضه دارايي و استفاده كننـدگان، ممكـن آنها در ارائه خـدمات بـه مصـرف هاي شبكه

و انجام دادن تشكيليبه اجزا شركتاست بدون تجزيه  به دهنده آن . صورت مجزا عملـي باشـد آنها

كـه شـركت عمـومي خـود در اسـتفاده از شـبكه مداخلـه نداشـته باشـد،، در صـورتي ايـن وجود با

به. تر استيك شركت عمومي ساده درخصوصمقرراتگذاري  صورت عمودي ادغـام در خدماتي كه

مي خود را در برابر مصرف» داخلي«مشتريانو اند شده كنند، غلبـه از طريـق كنندگان خارجي منتفع

خـاص درسـت بـود، چنانچـه طـور بـه احتمـالاً نظريـه ايـن. مقرراتگذاري پرهزينـه اسـت هاي روش

ا جويي صرفه و مي ستفادههاي واقعي تنوع توليدي با ادغام اپراتورها .شد كنندگان شبكه همراه

يـا عادلانـه دسترسـي توليدكننـدگان بـه يـك شـبكه شـركت برابردر تلاش براي تحقق شرايط

در عمومي، نهاد مقرراتگذار به ميزان ـ منـد نظـام يعنـي رقابـتـ ورزش بسيار زياد به ديـدگاه رقابـت

، نهـاد منـد نظـام رقابـت از ايـن نـوع اسـت كـه بـراي تحقـقآن، مشـكل ايـن وجودبا. شود نزديك مي

و درجـه ادغـام عمـودي بـه جـاي ميـزا. كند مقرراتگذار در كليت ساختار روابط قراردادي مداخله مي ن

مي» نظم رقابتي«كه از طريق اين )1937( نخستين بـار، كـوز. شود تعيين شود، با مقرراتگذاري مشخص

ه نشان داد قلمرو يك بنگاه مي فرآينـد انعقـاد. هاي مبادله توضـيح داده شـود زينهتواند از طريق وجود

برخـي اوقـات، قابليـت. هـا بـودرقرارداد در داخل يك بنگاه، متفاوت از فرآيند انعقاد قرارداد وراي بازا

و سودآوري يك فعاليت در صورتي اسـتفاده از يـك گـاهي كه داخل بنگاه مديريت شود، بيشـتر اسـت

ميتوليدكننده بيروني كه از قرارداد مي هاي بازار استفاده در قلمرو بنگاه، هزينـه. شود كند، ترجيح داده

داد با يك توليدكننـده بيرونـيرعهده گرفتن يك فعاليت در داخل بنگاه به همان اندازه هزينه انعقاد قرارب

اشَكال سـازمان تجـاري، نتيجـه فرآينـدي رقـابتي بود. خواهد بود هـا بـراي كـه از تـلاش نـد بنابراين،

مي جويي در هزينه صرفه ادغام عمـودي خـدمات عمـومي از طريـق مداخلـه.ندشد هاي مبادلاتي ناشي

در دسترسي به شبكه را مـنعكس مند نظاممطلوبيت رقابت خصوصدرها مقرراتگذاري نه تنها برداشت
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به مي مي حاصل مبادلاتي ساختار سازمانيِ كارآييكند، بلكه .شود شده نيز مربوط

تكيـه بـر ناپذير بالايي كـه بـا اكثـر خـدمات عمـومي همـراه اسـت، برگشتهايههزين دليل به

و ورود جديد به بـازار، فرآيندهاي رقابتي براي   طـور بـه تضعيف قدرت انحصاري از طريق نوآوري

كه همان. ها تلقي شده است واقعي در اين بخشيك امر غير عنوانبهسنتي شدگونه ، رقابت، بايـد ذكر

ك گسترده طوربه.ي فراهم شودتصنع طور به  آثـاراز، بيشمند نظامه مزاياي اين رقابت اي ديده شده

ها، مسائل مبادلاتي به نحـو، در تعدادي از حوزهاين وجودبا. مبادلاتي است كارآيينامطلوب آن بر

آهـن آهن انگلستان، تفكيك تأسيسات زيربنايي خـط براي مثال، در صنعت راه؛اند بارزي نمايان شده

و دشواري تضـمين دليلبههاي ساخت واگن، عمدتاًو علامتگذاري خطوط از شركت ملاحظات ايمني

اين مـورد جالـب اسـت، زيـرا. برانگيز بوده است مناقشه،نگهداري مناسب خط آهن از طريق قرارداد

خط تفكيك شركت مس هاي و قطار به رقابت تقيمِ بيشتر ميان متصديان قطار بر سـر مسـيرهاي آهن

كـاربرد در ايـن زمينـه كه، توجيه سـنتي بـراي تجزيـه كـاركردييطوربه؛مشابه منجر نشده است

سـپاري بـر تعليـق بـرون مبنـي 2003اهميت بالقوه ملاحظات مبادلاتي در تصميم اكتبـر سـال. ندارد

و نگهداري خط خط تعمير و انتقـال كـار بـه واحـدهاي) آهـن شبكه راه(هنآ آهن توسط اپراتورهاي

و نظارت منظوربهداخلي .بيشتر منعكس شده است،ايجاد دوباره كنترل

، باشـنداهـ در برخـي حـوزه منـد نظامهاي مبادلاتي، مانعي بر سر راه ايجاد رقابت اگر هزينه

به مقرراتگذارانهپاسخ حو»رقابت شومپيتري«وجود مناسب . هـاي ديگـر اسـتزه، مشكلي جدي در

تلفن با پيشرفت 1970براي مثال، بخش ارتباطات از دهه ،اي فنـاوري رايانـه هاي همـراه، هاي فني در

و ارتباطات ماهواره كابل آنچه هاي فني پويايي مانند در موقعيت. اي تغيير شكل داده است هاي نوري

مي طوربه، نهاد مقرراتگذار يا گفته شد يا كامل كنار را كوشـد مـي هنگـامي كـه ايستد » نظـم«رقابـت

ميهاي روشببخشد، به كهي مداخله و سرپرست شـكار اسـت تـا داور كند .بيشتر يادآور نقش ناظر

و در انگلستان، سـازمان ارتباطـات 1998براي مثال، تا سال ايـن كشـور از ارائـه خـدمات تفريحـي

هـاي كـابلي بعـد از سـال چنـد شـركت هاي كابلي ممنوع شده بود، هـر سرگرمي در رقابت با شركت

و تشـويق ورود جديـد بـه بـازار از طريـق. توانستند خدمات تلفني را ارائه كنند 1991 ايـده ترغيـب

ايـن[چنـد هـر. محدود كردن توانايي سازمان ارتباطات انگلستان براي پاسخ به روشي تهاجمي بـود 

كـوزي بـراي كـاهش موانـع توافقـات رقابت قابل توجه است، اما با هـدف تشويقاز منظر] سياست

و اجازه دادن به كاركرد  بازار سازگار نيست، بلكه سياسـتي هـابزي اسـت كـه سازوكارخصوصي

.كند نتايج خاصي را به بار آورد تلاش مي



____________________________________________________________��

 مقرراتگذاريهاي روش

و عامل ـ كارگزار( اصيل 1)كارفرما

و تواند مشـ پذيري، رقابت نهايتاً نمي رقابتفضاي در نبود  مقرراتگـذاري كل انحصـار طبيعـي را حـل كنـد

مـا پـيش از ايـن، نقـدهاي وارد بـه نظريـه منفعـت. گيـرد مورد توجه قرار مـي هاي اصلي، همچنان دارايي

و انگيــزه منفعــت را مــورد اشــاره قــرار داده مقرراتگــذاريعمــومي  ايــم كــه عمــدتاً بــر مشــكل اطلاعــات

و نهـاد مقررات گرايان تأكيد مـي عمومي و خيرانديشـي را فـرض مـي كنـد كنـد كـه قـادر اسـت گـذار آگـاه

را از منظـر مقرراتگـذاري، بديلرويكرد.، الزام كندمقرراتگذاريهاي تحت هاي بهينه را بر شركت سياست

ميـ رابطه اصيل و بر مشكل مخاطرات اخلاقي تمركز عامل شود عدم تقـارن جا فرضميدر اين. داردبيند

و، فعاليـت)هاي ذينفـع نيسـت مساوي در دسترس همه گروه طوربهكه اطلاعات اين واقعيت( اطلاعات هـا

مياقدامات نهاد مقرراتگذار را با محدوديت  براي مثال، ممكن است اطلاعات نـاظر بـر رفتـار. سازد مواجه

هنـوز فـرض. با هزينه بالايي قابل دسترسي باشد صرفاً، در دسترس نباشد يا مقرراتگذاريشركت تحت 

هاي حال حاضـر بنگـاه اما هزينه،، اهداف منفعت عمومي را تعقيب كند)اصيل( مقرراتگذارشود كه نهاديم

و همــين طــور عوامــل تصــادفي وابســته اســت نمــي »قــرارداد«بايــد يــك. دانــد را كــه بــه اقــدامات بنگــاه

كن مقرراتگذارمنعقد شود تا تبعيت از اهداف نهاد2گذاريمقررات و تضمين .درا تنظيم

» ناپذيري مشاهده«، پاسخ نظري كلاسيك به باشندريسك خنثي) عاملين(ها كه بنگاه در جايي

يك عامل اين است كه وي كل منفعت اضافي از تلاش اضافي را به بـراي مثـال،. دسـت بيـاورد تلاش

يك كارگر شاغل، هـيچ دليلـي بـراي شـانهيك اگر كشاورز ارزش محصول را دريافت كند، برخلاف

آب.ي كردن از تلاش نخواهد داشتخال و ديگـر عوامـلو البته او ريسك همـراه بـا نوسـانات هـوايي

يا در صـورت وجـود بازارهـاي بيمـه باشداعتنا تصادفي را تحمل خواهد كرد، اما اگر به ريسك بي

كه خوبي توسعه به هـد كنـد، بهينـه خوا يا محصول را به كشاورز واگذار مـي» نتيجه«يافته، قراردادي

و هزينه يا اجاره) در اين مثال، مالك زمين(اصيل. بود اي را دريافت خواهد كرد كه مستقل از نتيجـه

قراردادي. اهميتي ندارد،رو، تحت شرايط خاصي، غيرقابل مشاهده بودن تلاش ايناز. محصول است

يك ترتيب  مي» دهي امتياز«كه ف دهد كامل را ارائه رانشـيز را بـه اصـيلو از طريق آن، عامل، هزينـه

مي پردازد مي ميبه هاي تلاش بسيار قوي كند، انگيزهو سپس نتيجه خالص را حفظ . آورد وجود

يك نهاد و مذاكره بـا) اصيل( مقرراتگذاردر مورد كه به دنبال دستيابي به كارآيي تخصيصي

ار است، راه) عامل( توليدكننده انحصاري زش اجتماعي محصولات حل مشابه براي بنگاه، دريافت كل

و پرداخت هزينه ستاندهو  و(وكـار اسـت اي معين به دولت براي حـق انجـام كسـب هاي خود لوئـب

 
1. Principle-agent 
2. Regulatory “Contract” 
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و ميرسون،،1979ماگات، كـه سود خـود را حـداكثر كنـد، بـدون اين اگر بنگاه بخواهد ). 1982بارون

همچنـين آن بنگـاه.ددقيق مورد نظارت قرار بگيرد، به روش كارآيي هزينه عمـل خواهـد كـر طور به

ت توانـد فـراهم شـود، مـي امريكه زمينه چنين عيين خواهد كرد، زيرا با فرض اينسطح توليد كارآ را

و حداكثر سازي سود مسـتلزم آن اسـت درآمد نهايي بنگاه برابر با هزينه اجتماعي نهايي خواهد بود

، اين برنامه، درآمد نهايي بنگـاه را در اصل. بنگاه معادل هزينه نهايي آن تعيين شود نهاييكه درآمد 

ميو از هزينه تراز كردههمبا سود اجتماعي نهايي توليد رو، ايـناز. كند هاي تحميل ريسك جلوگيري

يك انحصارگر كاملاً تبعيض مي بنگاه مانند و گر رفتار كننـده سـود انتظـاري هاي حـداكثر انتخابكند

.د بودن، از نظر اجتماعي كارآ خواهبنگاه

و مشكلات همراه بـا ايـن برنامـه ملاحظه دشواري  براسـاس ايـن برنامـه. دشـوار نيسـت،ها

و نياز به اطلاعات هزينه و تـلاش، صـرفه خصوصدرهاي بنگاه ضرورت كنـد، امـا جـويي مـي توليد

از دهنده مازاد مصرف كه نشانرا مبالغي مقرراتگذارمستلزم آن است كه نهاد  كننـدگان ايجـاد شـده

آشكار، اگر بنگاه درآمدش را تنها از محـل فـروش بـه طوربه.د بنگاه است به بنگاه پرداخت كندتولي

يك انحصارگر طبيعي عمل خواهد كرد مصرف  طوربهاگر بخواهد. كنندگان تأمين كند، آن بنگاه مانند

و ايـنشا سـتانده كننده ارزش اجتماعي نهايي بهينه رفتار كند، درآمد نهايي بنگاه بايد منعكس باشـد

شو مازاد مصرف ها برابر يارانهمستلزم آن است كه  بنابراين، فـرض.دنكنندگان ايجاد شده پرداخت

نهايي اجتمـاعي بـراي توليـد برنامه ارزش خصوصدر، اطلاعات زيادي مقرراتگذارشود كه نهاد مي

و از نظريـه مقرراتگـذاري»منفعـت عمـومي«رو، كل رويكرد هنوز در چارچوب سـنتي اين بنگاه دارد

، مقرراتگــذاريو بنگــاه تحــت مقرراتگــذارهمچنــين برنامــه مســتلزم آن اســت كــه نهــاد. قــرار دارد

تـا هزينـه را بـه نحـوي بكوشـد مقرراتگـذار ممكن است نهاد. زني كنند چانه ثابتهزينه خصوص در

يك بازده رقابتي دست  ، اما اطلاعـات لازم بـرايبدياتنظيم كند كه بنگاه براي سرمايه خود، نهايتاً به

و محاسبه اين نرخ احتمالاً در دسترس نخواهد بود يـك پـاداش عنـوانبه دهي امتيازاعطاي. ارزيابي

مي رقابتي به بالاترين پيشنهاد هـاي تواند يـك روش باشـد، امـا ايـن امـر نيـز مسـتلزم هزينـه دهنده

در(مبادلاتي اسـت  ن اسـت كـه همـهآمتضـمن نيـزو) بيشـتر مـورد بحـث خواهـد بـود ادامـه كـه

. دهندگان، مانند نهاد مقرراتگذار، فهم يكساني از سود نهـايي اجتمـاعي توليـد داشـته باشـند پيشنهاد

، سود نهايي بنگاه را تعيين خواهد كرد، امـا كـارآيي عملكـرد ثابتموجب اين برنامه، ميزان هزينه به

، ملاحظـات بـازتوزيعي نيـز در كنـار مقرراتگـذار اد با اين حال، اگر بـراي نهـ. كند بنگاه را تعيين نمي

1.كارآيي مهم باشد، ميزان هزينه مورد مذاكره قرار گرفته نيز مهم خواهد بود

1. For further discussion see Rickets, 1998. 
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�نرخ بازدهي مقرراتگذاري

و تنها تدريجاً از طريق پيدايش ادبيات نظـري متحول شده هاي مقرراتي واقعي در طول زمان نظام اند

ب خصوص در خـدمات عمـومي مقرراتگذاريمدل اصلي. اند هينه تحت تأثير قرار گرفتهانعقاد قرارداد

در جايي كـه اطلاعـات لازم. در ايالات متحده بر مبناي كنترل نرخ بازدهي سرمايه تأسيس شده بود

نيستند، معايـب ايـن سيسـتم از منظـر قـراردادي، مقرراتگذارها در دسترس نهاد هزينه خصوص در

، تـأثيرات»اضافه بر قيمـت تمـام شـده«، شبيه به توافق تجاري گذاريمقررات» قرارداد«.ستابنيادي 

را» عاملـ اصيل«خلاف مدلبر. تشويقي دارد و بـازدهي بنگـاه كه خطوط كلي آن در بالا مطرح شد

به مقرراتگذاريداند، به اقدامات خود بنگاه وابسته مي يـك دسـت آوردن نرخ بازدهي براي بنگاه تنها

ميرا امكان» قابل قبول«بازدهي  از بينـد پذير بـ ايـنو راارو انگيـزه عمـل روشـي مقـرون بـه صـرفه

توانـد از طريـق خاص، نرخ بازدهي غيرقابل پذيرش به همان سادگي كه مـي طوربه. كند تضعيف مي

هـا تواند از طريق كاهش قيمتمينيز، به همان سادگيدوشافزايش استفاده از سرمايه قابل پذيرش 

يـا مقرراتگـذاري نـرخ بـازدهي هزينه اضافياين ماهيت. باشددر نتيجه كاهش سود، قابل پذيرشو

مي است كه انگيزهمقرراتگذاري هزينه خدمات  .دن ـكاه كند كـه از صـرفه اقتصـادي مـي هايي را ايجاد

و انتخاب روش مقرراتگذاريهاي تحت گرايش شركت و شـدت سـرمايه هاي توليـدي بـه به اتخاذ بـر

3.شود شناخته مي2»جانسونـ اورچ«تحت عنوان اثر» بالا بردن نرخ پايه«كلي طور به

، تبديل بـه مشـكل اصـلي بـراي مقرراتگذاريهاي موضوع ها در شركت دست آوردن هزينه به

و نهاد مقرراتگذاري جز را به بحث مقرراتگذارنرخ بازدهي شده است و تفصيليئهاي  خصوصدري

م روش و ايـن موضـوع افزايش مـي» تسخير«در اين شرايط، خطر. كشانديهاي توليد  طـور بـه يابـد

مسـتقيم بيشـتري بـراي توليـد هـاي غيـر روش. نشان داده شده اسـت آمريكااي در ادبيات برجسته

و فراهم كردن مشوق و انگيزه اطلاعات از جملهازها ها در. ابـداع شـده اسـت»معياررقابت« استفاده

و اجرا را ميان بنگـاه هزينه خصوصدراطلاعات قرراتگذارمجا نهاد اين هـاي هـاي فعـال در حـوزه ها

هـا، وضـعيت هزينـه خصـوصدر مقرراتگذارتلاش براي گمراه ساختن نهاد. كند مختلف، مقايسه مي

بـراي. را هماهنـگ كننـد مقرراتگـذار هاي خود به نهاد ها، پاسخ مستلزم اين خواهد بود كه همه بنگاه

گيـري كـافي عامـل مهمـي بـوده اسـت كـه هاي انـدازه، در صنعت آب انگلستان، وجود دستگاهمثال

مي هاي منطقه با ادغام ميان شركت گذارانهزيربناي مخالفت مقررات .دهد اي آب را تشكيل

1. Rate of Return Regulation 
2. Avrech-johnson 
3. See Avrech and Johnson, 1962. 

مي هاي مقرراتگذاري وقفهموانع عمل به روش كارآيي هزينه، تا حدي از طريق وجود  اگر نهادهاي. شود كاهش داده

فر قابل قبول بودن نرخ غيرنسبت به مقرراتگذار  اهم هاي بالاي بازده با تأخير واكنش نشان دهند، اين تأخير فرصتي را براي بنگاه

.كارآتر خود سود بردكند كه از عملكرد مي
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�فروشي منهاي مبلغ معين شاخص قيمت خرده مقرراتگذاري

معرفي شد، به جـاي محـدود كـردن نـرخ كه در انگلستان مقرراتگذاري2سازي خصوصي پساروش

) 1938(3»ليتلچايلد«اين سيستم از گزارشي رسمي توسط. بازده، شكل محدود كردن قيمت را گرفت

يك نرخ تنظيم شـده براساس. ظهور يافت آن كشورارتباطات مقرراتگذاري خصوص در اين سيستم،

يك دوره  ) سال5معمول طوربه( زماني معينبراي خدمتي معين با ميانگين وزني سبد خدمات براي

شـود كـه ايـن قيمـت را از طريـق شـده اجـازه داده مـي مقرراتگذاريسپس به بنگاه. شود تعيين مي

بـراي نشـان دادنxافزايش نرخ در شاخص قيمت خرده فروشـي منهـاي يـك عامـل مـذاكره شـده 

بعضـي اوقـات، ماننـد صـنعت4.هاي بازدهي مورد انتظار بيش از ميانگين ملي، افزايش دهد پيشرفت

دهنده بخش بزرگـي هاي معيني كه نشان گاز، اين فرمول براي اجازه دادن به تغييرات در قيمت نهاده

مي مقرراتگذاريهاي بنگاه تحت از هزينه .يابدو خارج از كنترل آن است، بسط

مع  RPI Minus Xيك شكل قراردادي، سيستم عنوان به يك قيمت ين اسـت شبيه به ترتيبات

مي حالي كه عرضه كه در آن خريدار از نتيجه اطمينان دارد در و پاداش كننده خطر هايي را از كار كند

از ايناز. داردميدهنده هزينه، دريافت هاي مبتكرانه كاهشحل اضافي يا از ابداع راه رو ايـن سيسـتم،

كهـ محور، به قرارداد اصيل) مشوق( هاي انگيزه حيث ويژگي تر مورد بحـث قـرار گرفـت پيش عامل

و از تأثيرات ناكافي اورچ نزديك باـ تر است نـرخ بـازدهي همـراه اسـت، مقرراتگـذاري جانسون كه

به با اين حال، انتظار نمي. كند جلوگيري مي باشد، زيـرا داشته دست آمده، كارآيي كامل رود كه نتيجه

و ماگـات بر م) 1979( خلاف مورد لوئب را مقرراتگـذاري حصـول خـود، قيمـت بنگـاه در ازاي شـده

نه دريافت مي و را) به استثناي موارد اتفاقي(كند . مبلغي معادل ارزش نهايي اجتماعي

را به مثابه ابزاري براي بازداشتن خـدمات خصوصـي RPI Minus Xاساساً نظام ليتلچايلد

يك دور شده از سوء مـدت مـدت بـه ميـانه كوتاهاستفاده كردن از موقعيت انحصاريشان در گذار از

در تعبير مي و اين بـا ايـن حـال،. حالي است كـه رقابـت در يـك دوره بلنـدتر ترغيـب شـده بـود كرد

هـاي مشـوق مدت براي تنظيم انحصار طبيعي، اين خطر وجود دارد كه ويژگييك ابزار بلند عنوان به

شو RPI Minus Xمحور نظام  قرارداد در پايـان5»زني چانهباز«مشكلات به فرآيند اين.دنتضعيف

مي گذاريهر دوره مقررات و ارزش جديـد.دنشو مربوط بـه سـودهايxاگر محدوديت قيمـت جديـد

و به افزايش نرخ به هاي بهره موجود هـا دست آمـده در گذشـته مربـوط شـوند، مشـوق وري توليدي

 
1. Retail Price Index Minus X(RPI minus X) 
2. Post – Privatization  
3. Littlechild 

و بنابراين البته متوسط رشد بهره.4 مي وري ملي در نرخ تورم .شود در شاخص قيمت خرده فروشي منعكس
5. Renegotiating  
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مينز گذاريكه پايان دوره مقرراتبه محض اين. گيرند مورد توافق قرار مي هـا تـرجيح شود، بنگاه ديك

كه خواهند داد كه افزايش بهره را تحـت گـذاري زنـي آتـي مقررات چانه،نامطلوبي طوربهوري خود را

بي تأثير قرار مي كلي. ندازندادهد، به تأخير مي به بيان هـاي خـود را نـزد كنند كه هزينـه تر، آنها تلاش

و براي اين منظور مقرراتگذارنهاد  اسـتفاده مقرراتگـذار از مزيت اطلاعاتي خود بر نهـاد اغراق كنند

 طـور بـه شـده كالاهـا مقرراتگـذاري» سـبد«تغييرات در ماهيت محصول يا در محتواي. خواهند كرد

محـدوديت اسـت كـهيست كه يكي از مشكلات اصلي مذاكره، تعيين سطح توليـد ضمني به اين معنا

.شود قيمت نسبت به آن اعمال مي

ل1»بيزلي« مي) 1989( يتلچايلدو كه استدلال و ايـن گـذاري هاي معـين مقررات دوره دليلبهكنند

و تعـديل كنـد، زنـي نـاظر بـه آينـده اسـت تـا اين واقعيت كه هـر چانـه كـه اتفاقـات گذشـته را تنظـيم

به RPI Minus X مقرراتگذاري زنـي نرخ بازده، فضاي بيشتري را بـراي چانـه مقرراتگذارينسبت

بي زني، اگر تجديد در اين فضاي چانه. كند فراهم مي فتـد،انظرهاي قيمت به دفعات بسـيار زيـاد اتفـاق

مي بلندهاي گذاري ثابت در دارايي سرمايه يك مشكل عمده و خاص، تبديل به ممكن اسـت. شود مدت

 هـاي آتـي در سـطحي تعيـين گذاري انجام شد، قيمت كه سرمايهد كه بعد از اينن باشنآها نگران بنگاه

فشار سياسي.»تسخير«يعني وضعيتي عكس وضعيت؛شوند كه منجر به بازگشت سود كافي نشود

را» پـس گـرفتن«ها يـا داشتن قيمتبراي پايين نگه مقرراتگذاربر نهادهاي  سـودهاي گذشـته، بنگـاه

مي آسيب بهميامر اين. كند پذير هـا بـا سـطوح بـدهي گـذاري بنگـاهن شود كه سـرمايهآتواند منجر

تواننـد از تعهـدات نمـي مقرراتگـذار زيرا نهادهاي،بالاتري نسبت به سطح منصفانه تأمين مالي شود

و نهادهـاي) طـور كـه در انگلسـتان وجـود دارد همـان( پوشـي كننـد، حـداقل صاحبان سـهام چشـم 

را، اجازه تأمين مالي فعاليتمقرراتگذاريهاي تحت اند كه به بنگاه ملزم مقرراتگذار . بدهنـد هاي خـود

داران رفتار نكند، اما طلبانه نسبت به سهام تعهد كند كه به روشي فرصت مقرراتگذارممكن است نهاد

 طـور بـه بـه آينـده، تعهدشان نسبتبه) مقرراتگذارو بنابراين نهادهاي(ها ناتواني از اعتماد به دولت

مي عنوانبهگسترده نيسـت كـه تعهـد بـه واقع، حتـي مشـخصدر. شوديك مشكل برجسته شناخته

از مقرراتگذارمداخله نكردن نهادهاي  يك دوره مقرراتي، بتواند هـا مـورد اتكـا قـرار سـوي بنگـاه در

2.گيرد

1. Beesley 
ص2003(هلم.2 مي) 478.، كهدر. نيست» دوره معينـ يك طرف معامله مطمئن براي قيمت معين«كند كه دولت اشاره حالي

صص1986(استيگليتز  مي)11-8.، كه استدلال به عدم مداخله در دوره معين، اغلب مسئول» ها بر تعهد دولت محدوديت«كند

.د پارتويي استدشواري اجراي اصلاحاتي هستند كه نزديك به بهبو
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�تسهيم سود مقرراتگذاري

ــراي دادن مشــوق RPI Minus X مقرراتگــذاري ــار در اصــل، ب ــراي ترغيــب رفت و ب هــاي قــوي

سـودهاي بـيش از حـد، موضـوع انتقادهـاي با ايـن حـال، در عمـل،. سودجويانه طراحي شده است

گنجانـدن يـك شـرط صـريح منظـوربهيياهمنجر به ارائه پيشنهاد امرو اينندا بسياري قرار گرفته

شدبراي تسهيم سود در قراردادهاي مقررات توانـد مـي سـاده وضع ماليـات بـر سـود. گذاري خواهد

و تغييـر قيمت خصـوصدربرخي سـودهاي انحصـاري را بـه دولـت منتقـل كنـد، امـا كـاري  گـذاري

كـه در آن نـرخ ماليـات بـا تر، حالتي اسـت ماليات بر سود پيچيده. كند نمي)ستانده(تصميمات توليد 

هـا بـه توانـد بـراي وادار كـردن بنگـاه اين نـوع ماليـات مـي. يابد افزايش توليد انحصارگر كاهش مي

گ هاي پايين قيمت و افـزايش توليـد مـورد اسـتفاده قـرار از عنـوان بـه2.يـرد تر راهـي ديگـر، نظـامي

مي مقرراتگذاري كننـدگان از طريـق تنظيمـات توانـد بـراي گنجانـدن تسـهيم سـود بـا مصـرف قيمت

قـرار دارنـد بـه ايـن مقرراتگذاري» منفعت عمومي«ها در سنت اين برنامه. خودكار قيمت تعبيه شود

و اهداف بازتوزيعي توسط طراحان  مي طوربهمفهوم كه كارآيي د، امـانگير آشكار مورد تعقيب قرار

و اقتصـاددانان نهـادي بـا ورود محـدوديت  و ديگـر كار اقتصاددانان انتخاب عمومي هـاي سياسـي

.ها بر فرآيند سياسي به رسميت شناخته شده است محدوديت

�امتيازدهي

يك دوره زماني معين عنوانبه مقرراتگذاريبا تلقي يك نهاد دولتـي شكلي از انعقاد قرارداد در ميان

ــك عرضــه ازو ي ــواع مشخصــي ــان ان ــك مي ــاط نزدي ــده خصوصــي خــدمات انحصــاري، ارتب كنن

 اثـر روز كـردن بـا بـه بـود كـه) 1968(4»دمسـتز«ايـن. يابـدو امتيـازدهي ظهـور مـي مقرراتگذاري

» رقابـت در درون حـوزه«توانـد جـايگزينمي» رقابت براي حوزه«پيشنهاد كرد) 1859(5»چدويك«

و اين . خـدمات را كـاهش دهـد مقرراتگذاريهاي تفصيلي بازده تواند الزام به تعيين نرخميامر شود

در)كنندگان در مناقصه شركت( در مناقصه دمستز، پيشنهاددهندگان هم براي عرضـه كـل بـازار ، با

كـه شـود امتيـاز بـه كسـي داده مـيو كننـديك قيمت معين براي دوره امتياز مشخصي رقابـت مـي

 مقرراتگـذاري ها، نتيجه مناقصـه دمسـتز، شـبيه بـه از منظر مشوق. دهدترين قيمت را پيشنهاد پايين

از عمال محدوديت بر قيمت است، اما با محدوديتي كه از طريق فرآينـد رقـابتي تعيـين مـيا شـود نـه

 
1. Profit Sharing Regulation 
2. See for Example, Burns et al, 1998. 
3. Franchising 
4. Demsetz 
5. Chadwick 
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دو طريق چانه مي. جانبه زني ر سـاختن بـازار پذي تواند به مثابه روشي براي رقابت اين روش همچنين

هاي جانبي از قابل اعتراض ساختن بازار بـر يـك مبنـاي در فواصل معين تلقي شود حتي اگر هزينه

.مستمر جلوگيري كند

و مناقصه دمستز در توليد مقرراتگذاريانتخاب سازماني ميان متضـمن) سـتانده(نرخ بازده

در هـاي مبـادلاتي بنگـاه ويژگـي خصـوصدر) 1937( بسياري از ملاحظاتي است كه توسط كوز هـا

مـدت، هـاي بلنـد، خصوصياتي بنگاه مانند دارد، ماننـد انجمـن مقرراتگذاري. برابر بازارها مطرح شد

و در معـرض مخـاطرات اخلاقـي مـديريتي بـودن فرآيند مستمر جمع . آوري اطلاعات، پـايش رفتـار

باترتيبات امتياز زي هزينهو روابط معاملات آزاد، مياد هاي مبادلاتي هـاي مشوق اما،شوند توصيف

از شـباهتي ممكـن اسـت بـين زنجيـره مـديريت شـده. دارنـد تري نيز در ايـن زمينـه تـلاش قوي اي

و(ها فروشگاه بـا(و يـك زنجيـره امتيـاز) گيـرد قـرار مـي مقرراتگـذاري كه از مركز مـورد نظـارت

ا،قراردادهايي كه با مركز مورد مذاكره قرار گرفته است وجـود داشـته) ختيارات محلي بيشـتر اما با

سود نهايي از كار. عمدتاً ابزاري براي مقابله با مشكل مخاطرات اخلاقي است،رو، امتياز ايناز. باشد

و اين انگيزه اضافي، به دارنده امتياز مي كـم كـردن منظـور بـه هـايي اي قوي بـراي ابـداع روش رسد

بـ هزينه و به كار انداختن امكانات موجـود همچنـين اعطـاي امتيـاز. كنـده روش كـارآ فـراهم مـي ها

ها در صـنعت مربوط به هزينهقيمت جاري، مزيت افشاي اطلاعات مطالبهصورت رقابتي از طريق به

.را به همراه دارد مقرراتگذاربراي نهادهاي 

و هزينه با اين حال، مناقصه بـراي مثـال،. شـوندميهايي هاي امتياز، خود موضوع مخاطرات

و دشـواري دليـل بـهر مواردي كه ماهيت خدماتي كـه قـرار اسـت ارائـه شـودد هـاي تغييـرات فنـي

. تعيين دقيق الزامـات دارنـده امتيـاز در قـرارداد تقريبـاً غيـرممكن اسـتو گيري، پيچيده است اندازه

و،دهندگان درخواست شود كه در صورت برنده شدن در رقابت، خود از پيشنهاد امكان دارد  ماهيت

و اعلام كنندو قيمت توانند عرضه كنند استاندارد خدمتي را كه مي در اين شرايط،. هاي آنها را تعيين

دهنـدگان از قبـل كه كيفيت واقعي پيشـنهاد در صورتي. طلبانه وجود دارد همواره امكان رفتار فرصت

 دليـل بـه ان كـم كيفيـت استفاده از توليدكنندگـ گزار پنهان باشد، خطر انتخاب نامطلوب براي مناقصه

آنامكـان ديگـر1.هميشـه وجـود داردـ اند تر از بازار بيرون رانده شده كنندگان با كيفيت كه توليداين

دردهندگان كه پيشنهاد است ، امـا دارنـد هـا اعـلام تر از هزينـه ها را پايين قرارداد، قيمت برنده شدن

شـ برنامه هنگـامي كـه. دسـت آورنـد رايط مسـاعدتري بـه ريزي كنند كه با مذاكره مجـدد، در آينـده

 
و تيرول.1 در) 1986(لافونت مي خصوص كارآيي بنگاه قراردادهاي بهينه را در شرايط وجود اطلاعات پنهان در ها استنتاج كنند، اما

مي. هاي بعدي قابل مشاهده باشند كه هزينه حالتي را كننده هزينه پيش كند كه در آن، عرضه نتايج آنها قراردادي را پيشنهاد بيني شده

و هزينه اعلام مي مي كند انتخاب خواهند ها خود چنين قراردادهايي، بنگاه» فهرست انتخاب«با ارائه(. شود هاي متجاوز از آن را متقبل

.)برگزينندترين فناوري توليد بهينه براي قيمت معين را طوري كه كارآمدبه كرد
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بـراي متصـدي» دهنـده اول منـافع پيشـنهاد«شود، به نحـوي كـه سرمايه غيرقابل انتقال انباشته مي

به ورشكستگيگر الزام كردن مناقصهممكن است. يابد، احتمال وقوع اين امر بيشتر است افزايش مي

. شرايط باشد خصوصدربرتر از مذاكره دوبارههگر جديد، بسيار هزينو عوض كردن آن با مناقصه

سرمايه معين بنگاه كه از قبل وجود داشـته اسـت،» به هدر دادن«گزار را براي دارنده امتياز مناقصه

. كشد به چالش مي

مدت كه متضمن استفاده از حجم عظيمي از سرمايه پايدار كلي، قراردادهاي امتياز بلند طور به

غ و احتمالاً و اجرا يرقابل انتقال در شرايط بازار غيرقابل پيشمعين بـر، هزينـهستبيني براي مذاكره

و وقـوع اتفاقـات غيرقابـل پـيش آنندقراردادها اغلب مستلزم. هستند بينـي مـورد كه با تغيير شرايط

مييك نتيجه، راه عنوانبه. مذاكره مجدد قرار بگيرند گذ حل امتياز براي انحصار طبيعي شـت تواند با

به مقرراتگذاريزمان بسيار شبيه به  ص 1985(1طـور كـه ويليامسـون همـان. نظر برسد نرخ بازده ،

مي) 350 همراه بـا متفاوت از دستگاه اداري ادارييتواند به دستگاه اشاره كرد، مناقصه امتيازدهي

مي؛منجر شود مقرراتگذاري گزين مـورد نظـريك جاي عنوانبهتواند زيرا مناقصه امتيازدهي همواره

.عمل كند مقرراتگذاريبراي 

 نتايج

بـه مثابـه مقرراتگـذاري مايه اصلي كه در خلال اين فصل مورد توجه بـوده اسـت، تفـاوت ميـان درون

و   طـور بـه كـه اسـت به مثابه روشي براي دستيابي به اهـدافي مقرراتگذاريابزاري براي اجراي قواعد

ه وجود دارد كه عوامـل نهـادي كـه متمـايز از عوامـل كـاملاً فنـي يندافزيپذيرش. اند جمعي تعيين شده

و توسعه اقتصادي بازي مي خـاص، طوربه). 1991، 1990نورث،(دنكن هستند، نقش مهمي در پيشرفت

و شايسته، قوه قضا سالاري ديوانحاكميت قانون، وجود  يه مستقل در كنار ثبات سياسـيئبدون فساد

و مهميو پاسخگويي، همه عناصر بر ميجسته اجـراي(اين عناصـر بـا اولـين مفهـوم. شوند محسوب

تبــديل بــه مقرراتگــذاريبــا ايــن حــال، در مــواردي كــه. ارتبــاط نزديكــي دارنــد مقرراتگــذاري) قواعــد

مي برنامه بـراي مثـال،. گيـرد نامطلوبي تحت تأثير قـرار مـي طوربهشود، توسعه اقتصادي ريزي دولت

و همكاران مقـررات«كننـد كـه شـامل اسـتفاده مـي گذاريگيري كيفيت مقررات از اندازه) 2003( جليليان

و ديگر مداخلات در اقتصاد ي، كنترلكم درو)11ص( است» هاي قيمت كيفيت بالاي حكمراني تنظيمـي

سـنجي، نشـان داده در معيارهاي اقتصاد. شود كنار بار كمتر ناشي از مداخلات مستقيم دولت ديده مي

.اقتصاد داردعملكرد اثر مثبتي بر رشد،كه حكمراني تنظيمي با كيفيت بالا شده است

1. Williamson 
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و فشـار گـروه هـاي ذينفـع بـوده كـه منجـر بـه دولـت دومين موضوع اصلي، فشار سياسي

و مداخلاتدر گذارمقررات در حوزه خدمات عمومي،. فزاينده تفصيلي شده است طوربهحال گسترش

يا عنوانبه مقرراتگذارقرار نهادهاي تأكيد بر ترويج رقابت به است » ناظران بازي«اجراكنندگان قواعد

، اغلـب مشـكل اسـت كـه رسـيدگي در ايـن مـورد ريزان كمك كـرده اسـت، امـا حتـي به جاي برنامه

.طرفانه را از تعيين نتيجه تفكيك كرد بي

ايـن.ه اسـت بـه مثابـه شـكلي از انعقـاد قـرارداد بـود مقرراتگذاريمايه نهايي، توسعه درون

را درون مايه، بسط رويكرد قديمي منفعت عمومي است كه اطلاعات ناقصو مخاطرات مبادلاتي منتج

در نبود مالكيت عمومي، مداخله براي تـأمين كالاهـاي عمـومي يـا كنتـرل. كند در محاسبات وارد مي

اَ ت. شكالي از انعقاد قرارداد استانحصار طبيعي، مستلزم اجراي دولـت» قـرارداد«وسعه با اين حال،

ا اي از فعاليت به طيف بسيار گسترده تخصـيص خصـوصدرهـاي جمعـي عمـال داوري ها به معنـي

و منابع از طريق انعقاد قرارداد با عرضه كنندگان خصوصي به جاي تخصيص آنها از طريق مالكيـت

و نهـاد مذاكره. مديريت دولتي است ينـدهايآفر رراتگـذارمقكننده قراردادهـا بـه نماينـدگي از دولـت

و گسترده غيرمتمركز بازار، به لحاظ مفهومي فعاليت مي اي را عهده هاي نسبتاً متفاوت . شود دار
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